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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

کانون هویت بخش

بهار پر حادثه ای را پشت سر گذاشتيم... حادثه تلخ و شيرين... 
سياه و سفيد... بيم و اميد.... ووو كم و بيش همچون سراب زندگی 
انســانها كه مملو از خيال و واقعيت و فراز و فرود و مرگ و زندگی 

است. 
اساسا ما در مقطعی تاريخی به سرمی بريم؛ با سرعت سرسام 
آوری در حركتيم ....اما ســاكن متغير! و اين حالت بوالعجبی است 

شگفتی زا...
درجا می زنيم و زمان هم به سرعت می گذرد ... به كارهايمان 
نمی رســيم و عمرمان چون باد می رود ... در تلاطم وكوششيم اما 
زايشــی نداريم. در تلاشيم اما ارتقايی نمی بينيم و چه بسا هرگام 
كه بر می داريــم  دو گام به عقب می افتيم... و چه خوشــحال و 

مسرور آنها كه از ماه گذشته شان عقب نيفتادند!
درجــا زدن خــودش توفيقی اســت وگرنــه با ايــن تورم 
خانمان برانداز اقتصادی و تخفيفــات فرهنگی مگر می توان درجا 
زد؟درجا زدن برای خيلی ها می تواند موفقيتی باشد رشک برانگيز...

به هرحال انتخابات رياست جمهوری در راه است و به زودی 
كشتيبان احرايی كشــور تعيين خواهد شد وباز اميدمان به فردا و 

فرداهای ديگر است بلکه گشايشی حاصل شود و وو.
و امــا در حيطه فعاليت های صنفــی خبر خوش اينکه كانون 
موســيقی نواحی بعد از دو دهه بالاخره قرار اســت تاسيس شود 
و اين اتفاق خجســته اگر بيفتد اميد می رود ســر و سامانی به اين 
موسيقی زيربنايی و هويت بخش كشورمان داده شود و در پی آن 

اتفاقات بهتری نيز بيفتد.
رونمايی از ســند موسيقی كشور نيز با همه ی نقد و نظرهای 

مثبت و منفی روی داد و انتظار می رود اين سند با مداقه ی همه ی 
صاحبنظران بررســی و تحليل شود چرا كه قرار است نکات ضعف 

آن برطرف و به مرور اصلاح و تکميل شود.
عليرغم اينکه بعضی مدعيان انقلابی موســيقی كه همه چيز 
را انکار و رد می كنند و هيچ نقد ســازنده ای از آنها ديده نمی شود 
اين ســند می تواند با امعان نظر و همکاری پژوهشگران و فعالان 
مثبت انديــش حوزه ی موســيقی به نقطه ی مطلــوب نزديک و 
نزديک تر شــده و بتواند حلال مشــکلات و يا دست كم بخشی 
از مشکلات و معضلات مزمن جريان موسيقی كشور را حل كند.

موضوع فشارها و تضييع حقوق هنرمندان برهه حساس دهه 
پنجاه كه اخيرا از ســوی يکی از آهنگســازان خارج نشين مطرح 
شــده باز موضوع روز اهالی موسيقی بود و باز هم همان تهمت ها 
و افتراهــای تکراری كه ابتهاج و لطفی و شــجريان و و وآمدند و 

عده ای را خانه نشين كردند!!
اولا كه چنين روايتی از بيخ و بن غلط و بی اســاس اســت و 
هنوز هســتند افراد و هنرمندانی كه در آن مقطع فعاليت داشتند و 
می توانند صحت و ســقم اين ماجرا را بيان كنند؛ دوما به شهادت 
آثار موجود گلهای تازه كه با مســئوليت مرحوم هوشــنگ ابتهاج 
توليد شده همه ی آن هنرمندانی كه گفته شده خانه نشين شده اند 
در اين ســری گل های تازه كه قريب به دويســت برنامه است به 

اجرای برنامه پرداخته اند.
در اين زمينه ســخن بسيار است و اميدواريم در آينده به طور 

مبسوط به آن بپردازيم.
* سردبير
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در آغــاز حميدرضا نوربخش ضمن خــوش آمد گويی و ابراز 
مسرت از گردهمايی هنرمندان با اشاره به علل و عوامل به تعويق 
افتادن اين نشســت ها در سال گذشته گفت: » همدلی و حمايت 
اعضــا  برای اين نهاد ســرمايه عظيم و دل گرم كننده اســت و 
همين موضوع اســت كه خانه موســيقی را در گــذر از بحران ها 

ياری می كند.
وی ضمــن تاكيد بر جايگاه و  ارزش و مرتيه ی هنرمندان و 
موســيقيدانان گفت : نهاد هايی مثل خانه موسيقی و همين جايی 
كه الان ما هم در آن حضور داريم فی النفســه يک »بنا« اســت 
ولی اين اعضا و هنرمندان هستند كه با حضورشان به اين بنا معنا 
می بخشــند و آن را به نام خانه موسيقی ايران ارزشمند می كنند و 

به نوعی پشتوانه خانه به شمار می آيند.«
نوربخش با اشــاره به تصويب »سند ملی موسيقی« به عنوان 
يکی از اتفاقات مهم اواخر سال گذشته افزود: »  طی چند دهه ی 
گذشــته همواره فعاليت در حوزه ی موسيقی به نوعی با يک عدم 
رســميتی مواجه بود ...يک وزارتخانه و يک اداره ی موسيقی بود 
كــه در قالب آيين نامه ای به فعاليت ها نظارت می كرد و مجوزی 
می داد و بعضا هم اين مجوز از سوی برخی نهادها بلا ارزش بود و 
ما شاهذ لغو كنسرت ها بوديم و اين موضوع كه موسيقی و فعالان 
آن همواره با چالش عدم رســميت و مشروعيت مواجه بودند بسيار 

آزار دهنده بود.
نوربخــش در ادامه گفــت از حدود ده ســال پيش با حضور 
عده ای از صاحب نظران، پژوهشگران و موسيقيدانان در صدد تهيه 
و تدوين ســندی برای موسيقی كشور بوديم وبالاخره اين سند در 
دولت ســيزدهم و با همراهی و همکاری خوب وزير محترم ارشاد 

در شــورای انقلاب فرهنگی به تصويب رسيد و از سوی دولت و با 
امضای رئيس جمهور ابلاغ شد.

نوربخش افزود: كمترين فايده ی اين ســند كه ديروز مراسم 
رونمايی آن با حضور برخی از هنرمندان برگزار شــد، اين است كه 
تمامی نهادها و بخش های  اجرايی و نظارتی كشور بايد موسيقی 
را به رســميت بشناسند و مجوز صادر شــده از سوی ارشاد دارای 
ارزش و اعتباری اســت كه هيچ نهادی به سادگی نمی توان آن را 

لغو و يا باطل كند.
البته كه هيچکس ادعا ندارد كه اين ســند بی نقص و كاملا 
عالی و بی عيب اســت؛ ما نبايد نگاه صفر و صدی داشته باشيم. 
طبيعتا صحبت درباره تمام اجزا و مسايل در اين سند در اينجا ميسر 
نيست. از ابتدای ابلاغ و انتشار اين سند نقدهايی به آن وارد بود كه 

اين نقدها كار بسيار خوبی است.«
مديرعامل خانه موسيقی در زمينه  امکان تجديدنظر در مفاد 

سند موسیقی کشور یک فرصت است
اولين نشست ماهانه امســال روز يكشنبه بيست و هفتم خرداد با حضور برخی از 
اعضای هيئت مديره، شورای عالی و مدير عامل و همچنين تعدادی از هنرمندان در 

محل خانه موسيقی برگزار شد.

مديرعامل در نشست ماهانه خرداد:
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اين ســند گفت: »همانطور كه گفتم ما مدعی نيســتيم كه تمام 
مسائل موســيقی در اين سند ديده شده،اما به ياد داشته باشيد كه 
اين يک قدم اوليه اســت كه با تمام اقتضائاتی كه وجود داشــته 
برداشــته شده است. قطعا در سند ملی موسيقی امکان تجديد نظر 
وجود دارد. برای تحقق اين امکان در خود مفاد ســند يک شورای 
ناظر بر اجرای آن ديده شــده است، كه خانه موسيقی نيز يکی از 

اعضای اين شورا است.«
حميدرضــا  نوربخش در ادامه ضمن گراميداشــت ياد و نام 
درگذشــتگان ماه های اخير، برای سال جاری نويد برگزاری جشن 
ســاليانه، مستركلاس های آموزشی و نمايشگاه سازخانه را به قرار 

سال های گذشته داد.
پــس از مديرعامــل ، پيمان بــزرگ نيا از اعضــای كانون 
پژوهشگران خانه به پشــت تريبون آمد تا گزارشی از روند تاسيس 
و تشــکيل كانون موسيقی نواحی ارائه دهد؛ بزرگ نيا كه به عنوان 
نماينده خانه موسيقی جهت پيگيری تشکيل كانون موسيقی نواحی 
از ســوی هيئت مديره منصوب شده اســت با اشاره به مشکلات و 
موانع تاســيس اين كانون گفت: از مشکلات پيش رو تشکيل اين 
كانون پراكندگی جغرافيايی فعالين اين حوزه است كه خانه موسيقی 
و هيئت مديره آن در تلاش برای تمهيد ســاز و كاری  در راستای 

تجميع نمايندگانی از اين كانون هستند.«
وی در ادامه با اشــاره به ضرورت تاســيس اين كانون ضمن 

قدردانی از اقدام هيئت مديره برای حمايت از تشــکيل اين كانون 
افزود: با تاسيس اين كانون اميد می رود مسائل و مشکلات موسيقی 
نواحی كه به عنوان زيربنای فرهنگی در حوزه فرهنگ شــنيداری 
محسوب می شــود راحت تر و بهتر حل و فصل شده و هنرمندان 
اين موســيقی در اقصی نقاط كشور با يک اتحاد و همدلی، با فراغ 

بال و ذهينيت بازتری به خلق آثار ارزشمند بپردازند.
سپس ميلاد كيايی نوازنده پيشکسوت سنتور و آهنگساز كه در 
اين نشســت حضور داشت ضمن ابراز خرسندی از اهميت تشکيل 
چنين جلســاتی از انتشــار جلد دوم كتاب »راز آشکارا« خبر داد و  
گفــت: »در چاپ دهم جلد اول كتاب »راز آشــکارا« بخش هايی 
از كتاب كه در چاپ های گذشــته سانسور شده بود، در چاپ جديد 

كتاب اضافه شده است.«
كتاب »راز آشکارا« برخورد صادقانه اين استاد موسيقی با خود 
و نيم قرن خاطرات ايشــان است كه پس از گذشت حدود بيست 
سال از چاپ اولين جلد آن، علاقه مندان قادر به تهيه جلد دوم آن 

نيز خواهند بود.
اين نشست كه در آخرين روزهای بهار سال جاری برگزار شد، 
حاضرين شــنونده اجرای قطعه ای در »بيات ترک« به نوازندگی 
هنرمنــد جــوان مرتضی درگومــه و اجرای قطعــه »الجی« اثر 
گلازونوف توسط هنرمندان مبين خندان )نوازنده ويولا( و اشکان 

صالحی )نوازنده پيانو( بودند.

گزارش
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جناب اکبری چگونه و از چه زمانی به ســاخت ساز 
ويولن روی آورديد؟

من در اروميه و در روســتای قامت متولد شدم؛ تا 13 سالگی در 
روســتا بودم  بعد آمديم به اروميه... از 9 ســالگی صدای ويولن را كه 
شنيدم عاشق صدايش شدم. در آن موقع در تلويزيون برنامه ای بود كه 
ســه شنبه ها پخش می شد به نام بشنو ازنی و هر هفته درمورد يک 
ســاز صحبت می كرد يک بار صدای ويولن را پخش كرد و من حالم 
متغير شد بدون اينکه استاد يا مربی ديده باشم يک ويولن ساختم كه 
به قول استاد قنبری مهر يک جعبه بود تا ساز ويولن . سال 55 رفتم 
سربازی  تا سال 57 كه انقلاب شد و وضع موسيقی نابسامان شد. سال 
1361 من راننده خاور بودم آمده بودم تهران به صورت اتفاقی در سه 
راه جمهوری ولی عصر آموزشگاه گام را ديدم كه استاد امير ناصر افتتاح 
مديريت می كرد رفتم آنجا خيلی با من صحبت كرد وگفت ثبت نام كن 

و دست مرا گرفت برد پيش استاد منوچهر لشکری – ايشان يک ويولن 
دســت من داد گفت برو داخل اتاق آرشه بکش تا من نتها را بنويسم 
من ويولن را خوب نگاه كردم بعد نت هارا به من ياد داد دو ســه بار 
رفتم گفتم نمی توانم از شهرستان بيايم گفت با استعدادی ماهی يک 
بار بيا گفتم نمی توانم سی سال بعد رفتم ديدمش دستش را بوسيدم 
كه اينقدر به يک هنرجو احترام گذاشته بود. در اروميه يک آقايی بود 
به نام شيوا، او ويولن می ساخت نام اصلی اش غلام حسين بزرگان بود 
رفتم نزد ايشان يک رنده به من داد و يک قالب، گفتم امکانات ندارم 
آمد منزل من ديد روی يک پتو من چوب گذاشتم و با مغار دارم ويولن 
می سازم... گفت اگر عاشق باشی می توانی به سر منزل مقصودبرسی.

چگونه با استاد قنبری مهر آشنا شديد؟
روزی يکی از دوستان در مجله ای خوانده بود كه استاد قنبری 
مهر ويولنی ساخته و برده به فرانسه و داويد ايستراخ خيلی ايشان را 
تشويق كرده است؛ من اون موقع فکر می كردم استادقنبری مهردر 
خارج اســت  نمی دانســتم درايران اســت همه اش فکر می كردم 
چجوری ميشه ايشان را ببينم ... ســال 1365 بود؛ در تالار وحدت 
بودم يک نفر از ساز من خوشش آمده بود و وصف ساز من به گوش 
مرحوم اتابکی رســيد ايشان گفت ايکاش استاد قنبری را ببينی من 
بلافاصله گفتم  آرزو دارم ايشــان را ببينم؛ شماره اش را از دوستی 
گرفت داد به من ... از خوشحالی در پوستم نمی گنجيدم... بعد از چند 
روزی تلفن كردم به استاد قنبری مهر، خودم را معرفی كردم و گفتم 

ويولن سازم و می خواهم بيايم شما را ببينم.
اجازه بدهيد خدمت برسم، اســتاد قنبری مهر گفت شما كجا 
هستيد من بيايم! اين اولين درس بزرگی بود كه به من داد؛ افتادگی و 
فروتنی. رفتم منزلش در زدم يک نفر در را باز كرد رفتم داخل دنبال 
استاد می گشتم كه زودتر ببينمش گفتم استاد كجاست گفت خودم 
هستم بفرماييد شروع كردم اشــک ريختن گفت چی شده؟ گفتم: 

آرزويم ديدن شما بود و اين اشک شوق ديدارتان است.
بعد از چند دقيقه ای، ويولن ســاخته شده را دادم به ايشان... با 
دقت نگاه و آن را زير و رو كرد و نکات بســيار ظريف و دقيقی را به 
من گفت. حتی در مورد رنگ هم مطالبی گفت.بعد از نيم ســاعتی 

گفت وگو: بهروز مبصری

گفتگو با هوشنگ اکبری، سازنده ويولن

عشق شمارا به سر منزل مقصود می رساند

درآمد:
هوشــنگ اکبری)متولد 1336( از شاگردان استاد قنبری 
مهر، سازنده ساز ويولن، طی سالها تلاش و ممارست به 
جايگاهی در بين سازندگان ساز ويولن دست يافته که قابل 
تقدير است.ويولن ســاخت وی از ارزش و اعتباری قابل 
تامل برخوردار است به طوری که آوازه ی آن از مرزها فراتر 
رفته است.تبحر و اشراف هوشنگ اکبری در ساخت ساز 

ويولن به مرتبه ای رســيده که استاد فقيد ابراهيم قنبری 
مهر چندين بار با دست نوشته ی خود ساز او را مورد تاييد 
و تمجيد خود قرار داده است.ســاخت ساز در خانواده ی 
اکبری ها نشر يافته و علاوه بر هوشنگ برادر و فرزندان او 

نيز در اين رشته دارای تخصص هستند.
به همين منظور با اين ساز ساز هنرمند و دخترشان حميرا 
اکبری گفت و گويی انجام داده ايم که در ادامه می خوانيد:

گفت وگو
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كه اين صحبت ها شــد خودش به شــوخی گفت به قدر 5 سال به 
شما آموزش دادم!

 بعد به اروميه برگشــتم و عشق به استاد باعث شد كه با توجه 
به نکاتی كه نزد ايشان آموخته بودم در عرض يک ماه  يک ويولن 
جديد بسازم و بلافاصله بردم نزد استاد؛ وقتی استعداد مرا ديد خوشش 
آمد و فقط در مورد رنگ نگاتی را اشاره كرد و رنگ را برداشت و به 
من ياد داد كه اينگونه بايد رنگ را بزنم .به هرحال از آن به بعد كار 

آموختن را به صورت جدی نزد ايشان آغاز كردم.
ارتباط ما خيلی گرم و صميمی شــد و من هميشــه به استاد 
می گفتم كه پدرم به ما ياد داده بود تا بگرديم و انسان های بزرگ و 
باشخصيت را پيداكنيم ... روح پدرومادرم شاد و خوشحالم كه آنچه 

گفته بود پيدا كردم...

آيا استاد به کارگاه شما هم آمده بودند؟
بله اتفاقا بعد از اينکه من ســالها نزد ايشان شاگردی می كردم 
خود ايشان گفت كه من وظيفه ام می دانم بيايم كارگاه شمارا ببينم... 
البته ايشان با همان بزرگواری هميشگی شان كه درس آموز بود گفت 

بايد بيايم گارگاه شما را مرتب كنم!
ايشــان طی چند سال، سه بار به اروميه آمدند و از صبح زود تا 
9 شب در كارگاه وقت می گذاشتند و نکات لازم را می گفتند ازبس 
مطالب برايمان تازگی داشــت خوابمان نمی بــرد و من و برادرم و 

فرزندم شب ها تا ديروقت كار می كرديم.
از آن موقــع يک نکته به يــاد دارم كه گفتن آن خالی از لطف 
نيست می دانيد كه امروزه اكثر كارگاهها سازسازی در زيرزمين است 
در حالــی كه در كارگاه حتما بايد آفتاب بتابد زيرا كه در روشــنايی 
طبيعی اســت كه زوايای ســاز به خوبی قابل رويت است و در نور 

طبيعی درخشش رنگ را بهتر می توان ديد.

گويا شما از استاد  به اصطلاح دست خط هايی هم 
گرفته ايد. در مورد آن بفرماييد.

بنده خدا را شاكرم كه از زمانی كه نزد ايشان شروع به آموختن 
كردم تا زمان حيات ايشــان چهار دست خط گرفتم و خودم جدای 
از يادگيری و آموزش تکنيک های ســاز سازی كه اصل داستان بود 
داشتن صداقت تمام با استادم را دليل اين امر می دانم چرا كه ايشان 

خيلی به اين نکات اهميت می داد.
37 ســال نزد اســتاد رفتم درس هايی كه از استاد قنبری مهر 
گرفتم اينگونه بود كه بيشــتر درس زندگــی می داد لابه لای اينها 
درس سازسازی هم می داد دوبار استاد قنبری مهر دست مرا بوسيد. 
دو دوره هم در جشــنواره دهه فجر در رشــته ساز سازی مقام اول 

گرفتم.
معمولًا در فرهنگ ايرانی دست بزرگان را می بوسند هيچ بزرگی 
هم تا آنجا كه امکان دارد اجازه نمی دهد دســتش را ببوسند. يکروز 
دختر وپســرم با آقای بهروزی نيا نوازنده بربط قرار گذاشتيم برويم 

خدمت استاد يک بربط ساخته بودم
قدری متفاوت بود نظر اســتاد برايم مهم بود صنعت من هيچ 
وقت به پای صنعت استاد قنبری نمی رسد وقتی محضر استاد قنبری 

مهر رسيديم آقای بهروزی نيا دوربين دستش بود فيلمبرداری می كرد 
استاد دست داد من دست استادرا بوسيدم ايشان هم بلافاصله دست 
مرا بوســيد گفتم آقای بهروزی نيا فيلم را پاک كنيد من اينجا يک 
درس گرفتم اول آنکه موفق شدم دست استاد را ببوسم استاد گفت 

منم دست تورا بوسيدم كه بی حساب شويم.
يک بارهم با آقای كندلوسی كه مهمان استاد فنبری مهر بود 
از خارج آمده بود يکی از ســازهای من دستش بود من رفتم منزل 
استاد آقای كندلوسی سمت چپ نشسته بود روبروی استاد صحبت 
می كرديم رفتم جلو كه ســاز را ببينم اســتاد قنبری مهر گفت... 
هوشــنگ خان بيا جلو من رفتم يک دفعه دست مرا گرفت بوسيد 
منم دســت استاد را بوســيدم متوجه نبودم آقای كندلوسی داشت 
فيلم می گرفت وقتی آمدم بيرون حالم تغييركرده بود به دوســتم 
گفتــم وقتی يک اثر هنری را می بينيم دســت صاحب اثر را بايد 
بوسيد من اينگونه می گويم كه استاد قنبری مثل يک كوه دماوند 
كه هرچه از او دورتر می شوی عظمت و هيبتش بيشتر جلوه گری 
ميکند تاثير استاد قنبری به جامعه وخانواده من باعث شده دخترم 

هم ويولن بسازد.
آخرين ديدارتان با اســتاد قنبری مهر چه زمانی بوده؟ آخرين 
ديدار من ســال 1399 بــود _ منزل من در نزديکی منزل اســتاد 
قنبری مهر بود در طول هفته ســه چهار بار ايشان را می ديدم يک 
پارک زيبايی درب منزلش بود بيشتر آنجا می ديدمش. يک بار رفتم 
می خواستيم از مانعی رد بشــويم به استاد گفتم دست مرا بگير اگر 
می گفتم استاد دست شمارا بگيرم هيچ وقت خودم را نمی بخشيدم 

خيلی مواظب بودم.
يک روز خانم استاد قنبری مهر به برادرم پرويز زنگ گفته بود 
كه به هوشــنگ بگو قلب استاد ناراحت است راه می رود وهمه اش 
اسم شــما را می برد فردايش زنگ زدم گفتند كه استاد سکته كرده 

فعلا نياييد.

حالم خوب نبود رفتم اروميه ياد استاد که می افتادم 
اشک از چشمانم سرازير می شد

يک شب خوابش را ديدم در همان پارک دم در منزلش بود پايين 
فلکه منتظر بودم اســتاد قنبری مهر بيايد آمد رد شد گفتم چرا من را 
عاشق خودت كردی من را تنها گذاشتی برگشت با خنده نگاه كرد يک 

مرتبه از صدای اذان صبح از خواب پريدم خيلی ناراحت شدم.
دوســه روز بعد باخانواده رفتم مسافرت ماشين تصادف كرد و 
دردسر، ياد استاد كه می افتادم اشک می ريختم آمدم تهران 6ماهی 
بود كه استاد را نديده بودم كلافه بودم يک بار با ماشين می خواستم 
بروم منزل دو سه تا كوچه ا شــتباهی رفتم ديدم استاد قنبری مهر 
با خانمش دارد راه می رود پياده شــدم رفتم جلو هميشه بهم دست 
می داديم اما ايــن دفعه همين طوری به من نگاه كرد ديد من دارم 

اشک می ريزم من را بغل كرد خوابم را برايش تعريف كردم.
يک روز به من گفت اســتادم صبا حرف دلش را به من زد و من 
هم می خواهم همان حرف را به شما بگويم كه حرف دلم است...استاد 
گفت: هروقت خواستی بيا، تلفن كن و بيا ... بعد آمدم خانه خوشحال 

بودم كه استادم را ديدم ... اين آخرين باری بود كه استاد را ديدم.

گفت وگو
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حمیرا  اکبری
ظرافت بانوانه در ساز

*خانم اکبری شما در خانواده ای به دنيا آمديد که در 
کار ساز سازی بودند .بفرمائيد که از چه زمانی و چگونه 

به اين کار علاقه پيدا کرديد؟
من متولد 1376/1/16 هســتم و از 10 سالگی نزد پدرم كار 
ساز سازی را شــروع كردم... علاوه بر پدر كه استادم بوده، مادرم 
هم هميشــه مشوق من بوده است. يادم هست كه اولين ويولن را 
را ســال 1390 ساختم كه حدودا 14 ســاله بودم ؛ در سال 1392 
در مجله گزارش موســيقی به عنوان اولين بانوی ســازنده ويولن 
مصاحبه ای انجام دادم  و اســتاد قنبری مهر هم يک دســت خط 
در اين زمينه به من داد..سالها بعد آقای بيژن مرتضوی هم ويولن 

بنده را ديد وتاييد كرد.

از اولی که شروع بع ساخت ساز کرديد تا کنون چند 
ويولن ساخته ايد؟

تاكنون 25 ويولن ساختم ...به طور متوسط تقريبا سالی دو عدد 
ويولن می سازم؛ اوايل سرعت دستم خيلی كند بود چون نکات فنی 
بســيار ريزی را بايد در زاويه ها – جنس چوب – پل گذاری و نکات 
ديگــر در نظر گرفت. بعدها به صدای ســاز هم خيلی دقت كردم و 
برايم اهميت داشــت كه چه نوع صدايی از ويولن شنيده شود بهتر 
اســت من شخصا  صدای ساز زنده ياد استاد پرويز ياحقی را دوست 

دارم و سعی می كنم صدای سازم به آن سمت وسو باشد .

اســتاد قنبری مهر در باره ی ساز شما چه نظراتی 
داشت؟

در سال 1396 در فيلمی كه موجود است استاد قنبری مهر ساز 
ساخته شده ام را تاييد كردند.ايشان در آن فيلم چنين می گويند:

 يک مقدســاتی دارم كه به آن عمل می كنم چيزی كه خوب 
است هيچ وقت نمی گويم بد است خدا را شاهد می گيرم اين ويولن 
كه خانم حميرا اكبری ســاخته و من قدری با آن نواختم چه از نظر 

فرنگــی كارها و چه از نظر ايرانی كارها اين ويولن به درد می خورد 
وســونوريته فوق العاده عالی دارد بی نهايت عالی اســت هم خوب 

می خواند و هم خوش صدا است. 
مهم ترين چيزی كه اروپايی ها به ساز ويولن نگاه می كنند به 
ورنی ويولن نگاه می كنند كه خيلی فوق العاده اســت كه خيلی زيبا 
ساخته شده است خيلی خوب است بهترين است. به اين عشقی كه 
در خانواده جناب اكبری است افتخار می كنم كه اين عشق را جامعه 
به من داد و من هم به اين خانواده دادم اين ســاز ويولن خودش به 

جامعه می گويد كه خيلی خوب است.

تفاوت ساز شما با ساز پدر چيست ؟
 سعی كردم ظرافت بانوان ايرانی را در سازم پياده كنم هر چه 
زمان جلو می رود دقت ســاز ســازی ام بيشتر می شود صدای ساز 
من با صدای ســاز پدرم در يک راستا قرار دارد اما با ظرافت بانوان 

ايرانی همراه است.

گفت وگو
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مقدمه
اولين ســوال در حين مطالعه تاريخچه موسيقی بدون شک 
اين خواهد بود كه اصلا موزيک و موســيقی در چه قرنی به وجود 
آمد. اين كه آيا انســان های اوليه با سازها و موسيقی آشنا بوده اند 
يا خير موردی اســت كه تاكنون نيز تاييد نشده است؛ اما محققين 
بر اين باور هســتند كه پيدايش انواع ابتدايی موســيقی به ابتدای 
خلقت انســان برمی گردد. برخی پژوهشگران در خصوص اين كه 
موســيقی چگونه به وجود آمده است نيز با يکديگر دچار اختلاف 
نظرهايی هستند. اما آنچه كه واضح است اين است كه حتی پيش 
از شــناخت قدرت تکلم توسط انسان ها، آن ها به نوعی با موسيقی 
و آواهای مختلف آشــنا بودند و از آن اســتفاده می كردند. درست 
است كه در آن زمان موسيقی به معنای امروزی وجود نداشت، اما 
بــه هر حال نوا و آوايی كه انســان ها در همان ابتدا برای كارهای 

متفاوتی از آن اســتفاده می كردند نوعی موسيقی پايه ای و اوليه به 
حســاب می آيد. اما شايد جالب باشد كه بدانيد طبق برخی گفته ها، 
در ابتدا صدای نی هايی كــه در نی زارها به هم برخورد می كردند، 
نظر انســان های آن دوره را به خود جلب كرده و آن ها از نی برای 
ايجاد صدا استفاده می كردند كه به نوعی می توان آن را اولين ساز 

موسيقی نيز دانست.
موســيقی يک زبان بين المللی است كه مردم دنيا را دور هم 
جمــع می كند. هر فرهنگی فهرســتی از ملودی ها، آوازها، رقص 
ها و در برخی موارد آلات موســيقی خاص خود را دارد. ســخت 
است بگوييم كه انســان در چه مرحله ای از تکامل خود شروع به 
اســتفاده از موسيقی و توســعه ی آن كرده اما با رواج موسيقی در 
ميان قبيله های ســنتی و دور افتاده ی امروزی می توان حدس زد 
كه اســتفاده انسان از موسيقی تاريخچه ی بسيار قديمی دارد و در 

واکاوی دوره های موسیقی 
از آغاز تا به امروز )تاریخ موسیقی(

گزارش

عليرضا اکبرپور*

* كارشناس ارشد موسيقی، گرايش آهنگسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، )آهنگساز و مدرس دانشگاه(
alirezaakbarpour.composer@gmail.com

چكيده 
تاريخچه موسيقی در کشورهای مختلف متفاوت اســت؛ اما در مقياس جهانی، تاريخچه پيدايش اولين موسيقی 
هنوز مشخص نشده. پيش بينی ها نشان می دهد که انسان های اوليه برای برقراری ارتباط با يكديگر از صدای طبيعت 
و حيواناتی مانند دارکوب الهام می گرفتند و آواهايی را توليد می کرده اند؛ يعنی تا قبل از اينكه انسان تكلم را ياد بگيرد 
و زبان و گفتار خلق شود، موسيقی وجود داشته و در زندگی انسان ها جاری بوده است. شواهد ارائه شده توسط باستان 
شناســان نشان می دهد که انسان از 5 تا 7 هزار سال پيش موسيقی را کشف کرده و با آن ارتباط دارد. طبق تحقيقات 
انجام شده، ريشــه پيدايش اين هنر جهانی به ايران، ژاپن و يونان می رسد. شواهد نشان می دهد، ژاپنی ها همراه با 
خورشــيدگرفتگی آواز می خوانند تا او را شاد کنند. چون ساکنين اين کشور معتقد بودند خورشيد ناراحت شده و گرفته 
اســت و فقط موســيقی می تواند او را دوباره تابان و درخشان کند. موسيقی به يک قوم و قبيله و دين و مذهب مربوط 
نمی شود. بلكه تمام مردم جهان به نوعی از موسيقی در زندگی خودشان استفاده می کنند. به عنوان مثال بودايی ها رقص 
و آوازهای مخصوصی را برای مراســم های مذهبی خودشان داشته اند و يهودی ها نيز موسيقی های خاص خودشان را 
دارند. موسيقی پررمز و رازترين هنری است که رويارويی مستقيم هنرمند و مخاطب او را فراهم می کند و به راحتی بر 
ذهن و روان و قلب مخاطب اثر می بخشــد. اين هنر باستانی و کهن از ديرباز دست آويز حكومت ها و هنرمندان برای 
همراه کردن آحاد جامعه جهت نيل به هدفی خاص بوده اســت. بهره گيری از هنر موسيقی در طول تاريخ در مراسمات 
مختلف آيينی، مذهبی، نظامی و ... چنان حضور پررنگی داشته که در کنار قديمی ترين آثار باستانی کشف شده در کهن 
ترين اقامتگاه های انسان می توان سنگ نبشته ها و يا آلات موسيقی متعلق به آن زمان ها را مشاهده نمود. اين هنر نيز 
مانند ساير هنر ها و علوم ديگر برای رسيدن به مرتبه حال حاضر نياز به يک پروسه و سير پيشرفت و مهم تر از همه 
يک خاستگاه مكانی و زمانی دارد که در آن شكل گرفته باشد و مسير تكامل و تعالی خود را در آن بستر بپيمايد. در همين 
راســتا پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از شيوه کتابخانه ای و بهره گيری از روش توصيفی- تفسيری به کنكاش 

پيرامون اين مسئله بگردد و در بازه های زمانی مختلف سير تكامل آن را دنبال کند.
واژگان کليدي: موسيقی، ايران، تاريخ، خاستگاه، خانه موسيقی.

مقاله



9شماره 52 - زمستان 1402

www.iranhmusic.ir

اوايل دوران پيدايش انسان از اين هنر استفاده می شده است.
عصب شناسان پس از تحقيقات بسيار دريافته اند كه نواختن 
انواع آلات موسيقی بيشتر از هر فعاليت ديگری اجزای مغز انسان 
را تحريــک می كند. اين موضوع باعث می شــود كــه ارتباطات 
جديدی بين اجــزای مختلف مغز پديد آيد كــه در نهايت هوش 
بيشتر و عکس العمل سريع تر به هر چيزی را در پی خواهد داشت.

موســيقی، مجموعه آواهاييســت كه احتمال می رود از قبل 
پيدايــش قدرت تکلم، در ميان انســان ها به وجود آمده باشــد. 
موسيقی را می توان از جمله هنر هايی دانست كه شايد اندک شمار 
به آن علاقه ای نداشــته باشند. مطابق با اكتشافات تاريخ شناسان، 
اين هنر انسانی به 5 الی 7 هزار سال پيش باز می گردد. پيش بينی 
می شــود كه در كل جهان اين هنر وجود داشــته است، اما اصلی 
ترين شمايل آن مربوط به جغرافيای ايران، ژاپن و يونان می باشد. 
همچنين در اين كشــورها، قدمت موســيقی بيش از قدمت آن در 
ساير كشورها عنوان شده است. در تاريخ كشور ژاپن گفته می شود 
كه آن ها در هنگام خورشــيد گرفتگــی، آواز می خواندند. زيرا كه 
معتقد بودند، خورشــيد ناراحت شــده و با آواز خواندن او را شــاد 

می كردند.
لازم اســت بدانيد كه تاريخ موسيقی به مذهب و دين خاصی 
محدود نيست و همه مذاهب به موسيقی علاقه نشان داده اند. به 
طوری كه بوداييان در كتاب های مذهبی خود از يک نوع موسيقی 
خاص اســتفاده می كردند. همچنين اعمال مذهبی آن ها با رقص 
و آواز همراه بود. در آيين يهودی نيز اثری از موســيقی به چشــم 
می خورد و گفته می شــود كه حضرت داوود با صدای خوش خود، 
نقش موثری در تکميل تاريخ موســيقی داشته است. اين موسيقی 
كه تنها به طور آوازی خوانده می شد، در سال 930 با حروف الفبای 
نوظهور، ادغام شــد و در نهايت نت های امروزی كه شامل دو، ر، 

می، فا، سل، لا، سی می باشد، در سال 1450 اختراع شد.

موسيقی در آغاز
پيش از هر چيز در مورد تاريخچه موســيقی بايد اين موضوع 

را به شــما يادآور شويم كه از اولين انســان هايی كه به آموزش 
موســيقی علاقه مند شــدند و آن را درک كردند و به كار گرفتند، 
اطلاعاتی نمی توان به دست آورد. بنابراين تاريخچه موسيقی را به 
طور دقيق نمی توان به يک زمان خاص نســبت داد. ولی بر طبق 

حدسيات مبدأ تاريخ موسيقی به ابتدای خلقت انسان برمی گردد.
همچنيــن درباره چگونگی پيدايش موســيقی ميان محققان 
اختلاف نظر وجود دارد. اما چيزی كه در تاريخچه موسيقی مسلم 
به نظر می رســد. اين است كه انسان قبل از آنکه تکلم و صوت را 
آموخته باشــد با هنر موسيقی كم و بيش آشنا بوده زيرا وزن ها و 
آهنگ ها و حتی آوا هايی كه از حنجره اش بيرون می آمده اســت 
جز نخســتين گام ها در راه پيدايش و ظهور تاريخ موســيقی بوده 
است. مسلم اســت كه اول از همه چيز وزن وجود داشته و سپس 
صوت به وجود آمده اســت. همچنين در مورد پيشرفت سازها در 
تاريخچه موســيقی می توان گفت كه سازهای موسيقيايی ابتدا از 
استخوان و سپس از وسايل زهی مانند روده و تارهای گياهی و در 

اخر از سيم ساخته شده اند.
نکته قابل توجه اين اســت كه تاريخچه موسيقی همواره راه 
كمال را پيموده و مراســم های مذهبی، روحانی و رقص را تحت 
الشــعاع خود قرار داده است. بررسی تاريخ موسيقی اين گونه بيان 
می كند كه در قرن ششم جديت بيشتری يافته و توسط فيثاغورس 
با رياضيات در آميخته است. تا جايی كه نوسان و فركانس های آن 

فرم محاسباتی پيدا كرده است.

تاريخچه
با اين كه انسان ها در اولين نسل های خود توانستند به نوعی 
از ابزارهايی همچون نی و استخوان  برای توليد صدا استفاده كنند، 
اما به هر حال شــروع رســمی موسيقی و شــناخت آن نيز برای 
علاقه مندان اهميت زيادی دارد. باستان شناســان آلات موســيقی 
بسياری در مناطق مختلف كشــف كردند كه مربوط به سال های 
بسيار دوری اســت. اما وسيله كشف شده كاملا برای نواختن ساز 
ساخته شده بود؛ از فلوت هايی با جنس استخوان پرندگان گرفته تا 
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دف ها و چنگ های متنوع. شايد جالب باشد بدانيد كشورهای ايران، 
يونان و ژاپن به عنوان قديمی ترين كشــورهايی شــناخته شده اند 
كه مردمان آن ها از انواع آلات موســيقی برای نواختن اســتفاده 
می كردند. موســيقی در غرب نيز در قرون وسطی وارد كشورهای 
بســياری شد و بسيار اوج گرفت. در آن دوره هم موسيقی مذهبی 
و هم غيرمذهبی مورد توجه قرار گرفته بود. اما موسيقی رنسانس 
در غرب در بين ســال های 1450 تا 1600 ميلادی اتفاق افتاد كه 

شروع تحولات موسيقی در آن بخش نيز بود. 
موسيقی كلاسيک كه همچنان در غرب طرفداران خاص خود 
را دارد و يکی از دوران طلايی موســيقی غرب نيز به شمار می رود 
در بين ســال های 1750 تا 1810 حکم فرمانی می كرد. ســپس 
موسيقی رمانتيسم در قرن 19 و موسيقی قرن بيستم با تکنيک ها 
و سازهای جديد پا به عرصه تاريخچه موسيقی گذاشتند. علاوه بر 
غرب در كشــورهای ديگری همچون چين، موسيقی قدمتی برابر 
با 4500 سال دارد. در بســياری از منابع آورده شده كه پادشاهان 
گذشــته در آن زمان دســتور می دادند كه افراد بــا الگو گرفتن از 

صدای حيوانات، نواهای گوشــنوازی را اجرا كنند. كشورهای ژاپن 
و يونان نيز از كشــورهايی هســتند كه قدمت موسيقی و اجرای 
آن به هزاران ســال پيش برمی گردد. حتی ژاپنی ها هنوز نيز رسم 
گذشــتگان خود را فراموش نکرده اند و بعد از خورشــيد گرفتگی 

همواره آواز سر می دهند كه خورشيد زودتر نمايان شود!

تاثير فيثاغورس بر تاريخ موسيقی
فيثاغورث يکی از بزرگ ترين دانشــمندان رياضی جهان است 
كه تصميم گرفت تا ارتباط ميان موسيقی و رياضی را به دست آورد. 
او مطابق با قواعد رياضيات، دامنه ارتعاشات يک سيم در ساز چنگ 
را در ابتدا اندازه گرفت. سپس سيم را نصف كرد و دامنه را برای بار 
دوم اندازه گرفت. فيثاغورث اختلاف ميان اين دو عدد را اكتاو ناميد 
و با تقســيم نمودن آن به عدد 12، نت هــای جديدی را خلق كرد. 
متاســفانه اين چرخه به وجود آمده از نظر قواعد رياضی درست بود، 

اما برخی از نت ها و كوک های او گوشخراش عنوان شد.
طبق افســانه هايی كه از تاريخچه موسيقی در دست است، 
فيثاغورس يک ســيم چنگ را برداشت، آن را به صدا درآورد، آوا 
و دامنه ارتعاش اش را اندازه گرفت، بعد ســيم را از وسط نصف و 

دوباره اندازه گيری كرد.

او تفاوت بين دامنه ارتعاش ســيم اول و دوم را اكتاو ناميد و 
سپس اكتاو را به دوازده قسمت مساوی تقسيم كرد. هر نقطه دور 
دايره به يک نت اختصاص يافت كــه ارزش هر نت دقيقا معادل 
12/1 اكتاو بالاتر يا پايين تر از نت كناری اش بود. تنها مشــکل 
چرخه فيثاغورس اين بود كه او موســيقی دان نبود. حتی با اينکه 
چرخه ازنظر رياضی درســت بود و يک پيشرفت شگفت انگيز به 
حســاب می آمد، برخی از كوک هايی كه او پيشنهاد داد به گوش 

خوشايند نبود.

تاريخچه موسيقی جهان
تاريخ موســيقی جهان به ســال ها پيش باز می گردد. در اثر 
اكتشافات باســتان شناسی برخی آلات موســيقی يافت شده كه 
5000 تا 7000 ســال ســابقه تاريخی دارد. بودائيان كتب مذهبی 
خود را با نوعی موســيقی می خواندند و آداب مذهبی آن ها همراه 
رقص و آواز بوده است. موسيقی كم كم راه كمال پيمود و در سال 
930 ميلادی تقسيمات تازه ای يافت و با حروف الفبا ادغام شد. تا 
اينکه ســرانجام در سال 1450 ميلادی نت تکميل شد و در چهار 

خط موازی گنجانده شد )دو، ر، می، فا، سل، لا، سی(.

دوره های موسيقی
دوران اوليه

اولين دوران به رسميت شــناخته شده در موسيقی كلاسيک 
دوره رنســانس بود كه از حدود ســال 1400 آغاز شد. با اين حال 
، قبل از آن ژانرهای مختلف موســيقی وجود داشت و بسياری از 
آن ها پايه ژانرهای موســيقی آينده شد. ســقوط روم باستان و يا 
همان انحطاط امپراتوری روم در حدود 190 قبل از ميلاد شــروع 
شــد و تا سال 476 بعد از ميلاد ، هنگامی كه آخرين امپراتور روم،  
رومولوس آگوســتولوس از قدرت كنار گذاشــته شد ، ادامه يافت. 
معمولًا دوره اوليه در اين نقطه شروع می شود و تا 1400 ميلادی 
ادامه ميابد. تقريباً همه چيزهايی كه در اين دوره ســاخته شده اند 
برای صدای انســان بوده است و اين به دليل تأثير كليسا و ساخته 

نشدن بسياری از آلات موسيقی بوده است.
آلات موســيقی كه در دوران اوليه مورد استفاده قرار ميگرفتند 
شامل فلوت ركوردرها، ترومپت و بگ پايپ بوده است. وسيله ای به 
نام shawm نيز در اين دوران بسيار محبوب بود كه نوعی ابوا ابتدايی 
بود. و در آغاز رنسانس ، نسخه های اوليه سازهای كلاويه دار همانند 
هارپســيکورد ظاهر شد.پيشرفت های چاپ در اين دوره به گسترش 
ابزارهای موسيقی بسيار كمک كرد. برای اولين بار ، توليدكنندگان 

توانستند توضيحاتی در مورد ابزارهای خود منتشر كنند.
 Guido d’Arezzo( آهنگســازان برجســته در ايــن دوران
متولــد ســال Hildegard of Bingen( )991 متولــد 1098( و 

)Guillaume de Machaut متولد 1300( بودند.

دوران رنسانس
رنســانس از قرون وســطی ادامه يافت و برای موسيقيدانان 
دوران كشــف ، نوآوری و اكتشــاف بود در واقع رنسانس به معنی 
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“تولد دوباره” اســت. اين دوره در موسيقی از 1400 تا 1600 ادامه 
يافت. در قرون وسطی ، موســيقی تحت سلطه كليسا بود. بيشتر 
موسيقی های ساخته شده برای اســتفاده های مذهبی بود. اگرچه 
بيشتر موسيقی در دوران رنســانس مذهبی باقی ماند ، اما كنترل 
سياســی كليسا بر جامعه به اين معنی بود كه آهنگسازان از آزادی 
بيشــتری برخوردار بودند كه تحت تأثير هنر ، اساطير كلاسيک و 
حتی نجوم و رياضيات قرار بگيرند و اختراع ماشــين چاپ به اين 
معنی بود كه موسيقی می تواند برای اولين بار منتشر و توزيع شود.

اكثر موسيقی هايی كه در اين دوره نوشته شده اند ، به عنوان 
قطعات كرال در كليســا يا به عنوان آهنگ خوانده می شــدند. اما 
موســيقی غير آوازی نيزدر اين دوره شکوفا شد. در اوايل رنسانس 
، بيشتر آهنگسازان از شمال فرانسه يا كشورهای پايين اروپا آمده 
بودند ، جايی كه حمايت دادگاه ها از آنها بســيار قوی بود. بعدها ، 
تمركز از منطقه آلپ فراتر رفت ، زيرا دوران شــکوفايی در سيستم 
دولت شهر ايتاليا آغاز شد و بســياری از آهنگسازان شمالی برای 

يافتن ثروت خود به جنوب آمده بودند.
در اين دوره آهنگســازان ايتاليايی نيز شروع به ظهور كردند. 
در كليســای سنت مارک ، ونيز ، آندره و جيووانی گابريلی قطعات 
باشــکوهی را برای گروه كر بزرگ و اركســترال نوشتند. در رم ، 
آلگری و پالسترينا آخرين آهنگسازان بزرگ دوران رنسانس بودند 
كه آثار زيبايی را نوشتند كه هنوز هم اين آثار گوش نواز می باشند.

دوران باروک
دوره باروک به دورانی اشــاره دارد كه در حدود 1600 آغاز شد 
و در حدود 1750 به پايان رســيد و شــامل آهنگسازانی مانند باخ ، 
ويوالدی و هندل بود كه در ســبک های جديدی مانند كنســرتو و 
ســونات پيشگام بودند. دوره باروک به معرفی سبک های مختلف از 
جمله كنســرتو ، سوناتا و اپرا شناخته شده است.قدرت كليسا در اين 
دوران بسيار كم شد و اين به اين معنی بود كه موسيقی غير مذهبی 
اكنون می توانست شکوفا شود به ويژه موسيقی اركسترال و ايده اين 
كه ســازها بايد به صورت اســتاندارد گروه بندی شوند در اين دوره 

شکل گرفت و اولين نسخه اركستر در اين دوره ايجاد شد.
ســبک مهمی از موســيقی كه در دوران باروک به شکوفايی 
رســيد كنســرتو بود و دو تن از بزرگترين آهنگسازان اين سبک 
كورلی و ويوالدی بودند. اپرا آهنگســازان را تشويق كرد تا روش 
هايی برای نشــان دادن حالات در موســيقی خــود ارائه دهند. 
تأثيرگذاری بر احساســات شنونده در اين دوره به يک هدف اصلی 
در آهنگســازی تبديل شد. اپرا در فرانســه و انگلستان گسترش 
بيشتری يافت و آهنگســازانی مانند رامو ، هندل و پرسل قطعات 
زيبايی را در اين سبک نوشتند. باخ كه به عنوان يکی از بزرگترين 

نوابغ تاريخ موسيقی شناخته می شود متعلق به اين دوره بود.

دوران کلاسيک
دوره كلاسيک از ســال 1750 آغاز شد و تا 1830 ادامه يافت 
اين دوره شامل آهنگسازانی مانند هايدن ، موتزارت و بتهوون می شد 
و روســينی و پاگانينی نيز در اين دوره شــناخته شده بودند. دوران 

كلاسيک در تاريخ موسيقی به طور خاص به دوره ای اشاره می كند 
كه آهنگســازانی مانند هايدن ، موتزارت و بتهوون در آن حضور پر 

رنگی داشتند و سمفونی های زيبا و اپراهای كميک می ساختند.
اين سبک جديد در موسيقی همزمان با عصر روشنگری شکل 
گرفــت و زمانی بود كه تغييرات بنيادی در ارزش های اجتماعی با 
تمركز بر حقوق بشر و آزادی مذهب ايجاد شد. سبک معماری اين 
دوران يادآور روم باســتان و يونان بود و شــايد از اين رو اصطلاح 

“كلاسيک” را برای اين دوران به كار می برند.
در اين دوره اركســترها تغييرات بزرگی را پشت سر گذاشتند 
و ديگر تنها هارپسيکورد يا ارگ پايه موسيقی آنها نبود و سازهای 
بادی مانند ترومپت ، كلارينــت ، فلوت و ابوا برای ايجاد صدايی 
جديد و متمايز به اركسترها جانی تازه دادند. مهمترين نوع موسيقی 
يعنی سمفونی در اين دوران متولد شد و با تنظيم های اركسترال به 
ســرعت توسعه يافت. سمفونی از يک قالب استاندارد و 3 موومان 
تشکيل ميشد كه موومان اول با تمپو سريع ،موومان ميانی آهسته 

و موومــان آخر با تمپو ســريع به پايان ميرســيد. در اين دوران 
سمفونی به وسيله ای شناخته شده برای بيان اركستر تبديل شد.

همراه با شکل گيری اركستر ، كوارتت زهی نيز در اين دوران به 
وجود آمد كه متشکل از دو ويولن ، ويولا و ويولنسل بود. مهمترين 
قطعات انفرادی در دوران كلاســيک سونات ها بودند كه برای هر 
ســاز انفرادی نوشته می شدند اما مهمترين آنها برای پيانو بود.عصر 
كلاسيک تحت ســلطه دو آهنگساز بزرگ يعنی هايدن و موتزارت 
بود كه در وين زندگی می كردند . هايدن قطعات فوق العاده ای برای 
كورال ، اپرا و اركســتر نوشت اما سمفونی ها بزرگترين دستاورد او 
بودند. در سالهای پايانی قرن 18 بتهوون ظهور كرد كه موسيقی را 
به شــيوه ای كه از موتزارت و هايدن به ارث برده بود شروع كرد. او 
سرانجام از آن ها پيشــی گرفت و از سبک كلاسيک فراتر رفت و 

آغازگر دوران رمانتيک در موسيقی شد.

دوران رمانتيک
دوره رمانتيک در حدود 1830 شــروع شد و در حدود 1900 
به پايان رســيد. در اين دوران قطعات موسيقی به طور فزاينده ای 

کشورهای ايران، يونان و 
ژاپن به عنوان قديمی ترين 
کشورهايی شناخته شده اند 

که مردمان آن ها از انواع 
آلات موسيقی برای نواختن 

استفاده می کردند
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بيانگر و مبتکرانه بودند. ســمفونی ها ،سونات های پيانو ، اپراهای 
نمايشی و آهنگهای پرشــور از هنر و ادبيات الهام گرفته بودند. از 
آهنگســازان مشهور در دوران رمانتيک می توان به چايکوفسکی ، 

برامس ، مالر و وردی اشاره كرد.
اين دوران به دليل انرژی و احساس شديد در قطعات موسيقی 
معروف است زيرا كه فرم های سخت موسيقی كلاسيک جای خود 
را به بيان بيشتر داد و موسيقی به هنر ، ادبيات و تئاتر نزديکتر شد. 
در اين دوران بود كه ويرتوزهــا پديد آمدند و از ميان آنها ميتوان 
ليست و شــوپن را نام برد.در دنيای اپرا ، وردی بود كه در اواسط 
دوران رمانتيــک خود را نشــان داد. او با معرفی مطالب موضوعی 
جديــد، اغلب با موضوعات اجتماعی ، سياســی يا ملی گرايانه به 
اپرای ايتاليايی پر و بال داد و قطعات را با رويکردی مســتقيم در 

آهنگسازی تركيب كرد.
ريچارد واگنر آلمانی نقشــی كليدی در توســعه اپرا ايفا كرد. 
قبل از واگنر ، اكشن و موسيقی اپرا به قطعات كوتاه تقسيم می شد 
و بيشتر شــبيه يک نمايش موسيقی مدرن امروزی بود. ايده های 
واگنر بيشــتر موسيقی را تحت سلطه خود داشت ، از سمفونی های 
بــزرگ بروكنر و مالر گرفته تا اشــعار و اپراهای قهرمانانه ريچارد 
اشــتراوس ، حتی به ايتاليا رســيد ، جايی كه وردی و پوچينی بر 
اساس بسياری از قوانين واگنر شروع به توليد اپرا كردند. ايده ها و 
تركيبات اين قطعات بيش از حد عجيب و مبتکرانه بودند تا زمانی 
كه قوانين موسيقی بايد بازنويسی می شد و صحنه بزرگترين تغيير 

موسيقی در قرن ها يعنی دوران مدرنيسم آغاز شد.

قرن بيستم و بعد از آن
تاريخ و سياست قرن بيستم الهام بخش بسياری از سبک های 
موسيقی بوده است كه بين سالهای 1900 تا 1999 توسعه يافته و 
توســط آهنگسازانی از الگار و بريتن ، تا استراوينسکی ، گيرشوين 
و جان ويليامز ادامه يافته است. با پيشرفت تکنولوژی امکان ضبط 
موســيقی كلاسيک و جاز وجود داشــت كه به نوبه خود منجر به 

ظهور هنرمندان برجسته ای مانند پاواروتی و كالاس شد.
موســيقی در قرن بيستم به دليل شــرايط سياسی ، پيشرفت 
تکنولوژی و تغييرات بزرگ در ســبک ، به طور چشمگيری تغيير 
كرد. بســياری از آهنگســازان كه تلاش می كردند تا موســيقی 
نســل های گذشته را بيشتر بسازند ، در برابر گرايش های موسيقی 
ثابت واكنش نشــان دادند و فرم ها و ســبک های جديد هيجان 

انگيزی خلق كردند.
موســيقی در اين دوران به شــدت تحت تأثيــر رويدادهای 
سياســی عظيمی بود كه اروپا را در اواســط قرن بيستم تکان داد. 
شوستاكوويچ، به ويژه ، تحت تعقيب رژيم شوروی قرار گرفت زيرا 
كه موســيقی او بيش از حد برای رژيم شورووی مدرن بود به اين 
معنی كه او مجبور شــد در دو سبک بنويسد يعنی سمفونی برای 
مقامــات ، و آثار كوچکتر مانند كوارتت های زهی كه ســبک خود 

او را داشت.
وقايعی مانند هولوكاســت ، هيروشــيما و جنگ جهانی دوم 
بسياری از آهنگسازان پس از جنگ را متقاعد كرد كه بايد گذشته 
را پشت سر بگذارند و روشهای خلاقانه تری را بيابند. آهنگسازان 
آمريکايی مانند جورج گيرشوين و دوک الينگتون شروع به طراحی 
موســيقی عاميانه خود يعنی جاز كردند. موسيقی فولکلور همچون 
منبع الهام بزرگی برای آهنگســازانی مانند وان ويليامز ، بارتوک و 

مسيان بود.
مدرنيسم در موســيقی درباره راديکال بودن و متفاوت بودن 
بود. برای اولين بار ، موســيقيدانان و تماشاگران متوجه شدند كه 
موسيقی نبايد محدود به ســنت باشد ، اما اين ايده تا سال 1960 
ادامه يافت. نســل بعدی آهنگسازان پالت وسيع تری از رنگ های 
موسيقی برای كار را در دست داشتند. استيو رايش ، فيليپ گلس ، 
مايکل نيمن و جان آدامز از مينيماليســم حمايت كردند و مرزهای 
موسيقی را شکستند و همچنين محبوبيت زيادی در ميان مردم به 
دست آوردند. موسيقی آنها منعکس كننده پيشرفت های موسيقی و 

فناوری است و گاهی شامل عناصر جاز و راک می باشد.
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محبوبيت موســيقی فيلم و بازی هــای ويديويی نيز در اواخر 
 ، .E.T اين عصر افزايش يافت و موسيقی متن فيلم هايی همچون
جنگ ستارگان ، هری پاتر و ارباب حلقه ها بر موسيقی كلاسيک 

تأثير گذاشت.

مبانی موسيقی
اصطلاح موسيقی كلاسيک )Classical music( اصطلاحی 
عام است كه به موســيقی هنریِ اروپا اطلاق می شود. آغاز حيات 
اين موســيقی را از سده های ميانه در حدود سال 500. م می دانند 
كــه در دوره های مختلف تاريخی تا بــه امروز به عناوين مختلف 

جريان داشته است.

دوره های موسيقی غربی
موسيقی كلاسيک را ازنظر سبک و تحوّل تاريخی آن به چند 

دوره كوچک تر تقسيم كرده اند:

موسيقی سده های ميانه )قرون وُسطی(
اين دوره با سقوط امپراتوری روم شروع و تا رنسانس در اروپا 
ادامه می يابد. اين دوره، دوره شــروع و آغازين گام های موسيقی 

كلاسيک است.

موسيقی رنسانس
در اين دوره، كه شــامل سال های 1400 تا 1600 م می شود، 
موســيقی كلاســيک به طور عمده در ايتاليا شکل گرفت و بيشتر 

قطعات آثار آوازی هستند.

موسيقی دوره  باروک
اين دوره از ســال 1600 م شــروع می شود و تا حدود 1760 
م ادامه می يابد. لغتِ باروک در عالم هنر )نه فقط موســيقی( معادل 
استادانه زينت دادن و يا ماهرانه درست كردن به كار می رود كه از 

مشخصات بارز هنر اين سال ها بوده است.
موسيقی اين دوره، همانند ساير هنرهای هم عصر خود، بيانگر 

اشرافيت و قدرت حکومت های اروپايی بوده است. نياز كليسا برای 
جذاب تر كردن نيايش نيز در گســترش اين ســبک تأثير بسياری 
داشته اســت. يکپارچگی در حالت موسيقی از ويژگی های موسيقی 

اين دوره است.
از معروف ترين موســيقی دانان اين ســبک می تــوان باخ و 

ويوالدی را نام برد.

دوره کلاسيک
دوره كلاسيک سال های 1730 تا 1820 م را شامل می شود.

قــرن هجدهم مصادف بود با جريان روشــن فکری يا آزادی 
انديشــه از بنــد خرافات، كه در آن طغيانی عليــه متافيزيک و به 
نفع احساســات معمولی و روانشناسی تجربی و عملی، عليه آيين 
و مراسم تشــريفاتی اشرافی و به نفع زندگی طبيعی و ساده، عليه 
خودكامگــی و به نفع آزادی فردی، عليه امتيازات و حق ويژه و به 
نفع حقوق مساوی مردم و تعليم و تربيت همگانی صورت گرفت. 
در اين دوره، برای اولين بار در موســيقی، اين فکر ظهور كرد كه 
موسيقی در حقيقت همانند ديگر هنرها مقصود و هدفی ندارد، بلکه 
صرفــاً به خاطر خودش وجود دارد؛ يعنی موســيقی برای خودِ هنر 
موسيقی موجوديت می يابد. پس از دوره كلاسيک با هنر موسيقی 

برپايه ايده »هنر به خاطر هنر )هنر برای هنر(« برخورد می شد.
هنر در اين دوران، بيشــتر متوجه ســادگی است تا تزئينات 
ماهرانه دوران باروک، ولی درزمينه موسيقی، اين رويکرد به عکس 
اتفاق می افتد. برخلاف دوره باروک، در دوران كلاسيک، حالت های 
مختلف و متضادی در ارائه احســاس در موسيقی وجود دارد. بافت 
موســيقی كلاسيک نيز بيشــتر هموفونيک است تا پلی فونيک. از 
هنرمندان برجسته اين دوره می توان از هايدن، موتزارت و بتهوون 

نام برد.

دوره رمانتيک
ســبک رمانتيک سالهای 1820 تا 1910 م را شامل می شود. 
در اين دوره، احساســات نقش بســزايی در موسيقی پيدا می كند. 
موســيقی در اين دوره به صورت ابزاری در دست آهنگساز مطرح 
كردن احساسات شــخصی اوســت. معروف ترين آهنگ سازان و 

موسيقی دانان اين سبک شوپن، ليست و مندلسون هستند.

موسيقی قرن بيستم
اين دوره را دوره مدرنيســم يا نوگرايی موســيقی كلاسيک 
می دانند. آهنگسازان اين دوره هرچه بيشتر سعی كردند تا كارهای 
خود را از سبک های گذشته متمايز و از باورها و قانون های گذشته 

عبور كنند.

موسيقی معاصر
موســيقی معاصر از ســال 1970 م آغاز شده است و تاكنون 
ادامه دارد. آهنگ سازان معاصر بيشتر به ساختن موسيقی مينيمال 
و آوانگارد به نوعی مشــابه جريان نوگرايی در ســاير هنرها روی 

آورده اند.

برخلاف دوره باروک، در دوران 
کلاسيک، حالت های مختلف 
و متضادی در ارائه احساس 
در موسيقی وجود دارد. بافت 
موسيقی کلاسيک نيز بيشتر 

هموفونيک است تا پلی فونيک. 
از هنرمندان برجسته اين دوره 
می توان از هايدن، موتزارت و 

بتهوون نام برد
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تاريخچه موسيقی ايران
تاريخچه موسيقی ايران را به دو بخش می توان تقسيم كرد:

موسيقی دوران قبل از اسلام:
از مجســمه های به دســت آمده در قلمرو ايرانيان باســتان، 
درسرزمين شوش، سازی شبيه تنبور امروزی مشاهده می شود كه 
نماد يک ساز ملوديک در آن زمان ها است. در حجاری های طاق 
بســتان نيز آثاری از گروه نوازی چنگ و ســازهای بادی مشاهده 
می شــود. بيشــتر اطلاعات ما از تاريخچه موسيقی در ايران و به 
خصوص دوران پيش از اســلام، محدود به كتب تاريخی و اشعار 
سده های اول دوران اسلامی است. در هرحال ما اطلاعات دقيقی 
از موســيقی كاربردی و نحوه اجرای دقيق موسيقی در آن دوران 

نداريم.

موسيقی دوران بعد از اسلام:
با توجــه به اطلاعاتی كــه از تاريخچه موســيقی ايران در 
دوران پس از اســلام در دست اســت. می توان گفت كه در دوره 
بعد از فتح ايران توســط اعراب تا آخر دوره خلفای راشدين، انواع 
موسيقی ممنوع بوده اســت. با به روی كار آمدن بنی اميه حدوداً 
موســيقی آزادی بيشتری پيدا كرد و از اين دوران تا دوران خلفای 
عباسی دوره اوج شکوفايی موسيقی نظری و عملی ايران و اسلام 
اســت؛ كه در اين دوران اســاتيدی چون فارابی، ابن سينا، خواجه 
نصيرالدين طوسی و بسياری افراد ديگر در موسيقی عملی و نظری 

ظهور كردند و به تاريخچه موسيقی ايران رونق بخشيدند.
درهرحال با ظهور تشيع در ايران و به روی كار آمدن شاهان 
صفوی موســيقی در ايران رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و از 
موســيقی كه در دوره های قبل كاربرد داشت دور شد و رنگ ملی 
و ايرانی به خــود گرفت؛ تا جايی كه در دوره قاجاريه اين روند به 

اوج كمال خود رســيد و در دوره صفويه سيســتمی به نام دستگاه 
در موسيقی ايرانی ظهور كرد و نوازندگان چيره دست آن زمان به 
صورت شفاهی به شاگردان سازهايی از قبيل تار، سه تار، كمانچه، 
نی و ســنتور آموزش می دادند. همچنين در همين دوران بود كه 
خط نت امروزی به ايران راه يافت و سنت شفاهی اساتيد موسيقی 

ايران كه بنام رديف است به خط نت درآمد.

تاريخچه موسيقی سنتی ايران
به طور كلــی اگر بخواهيم بــه اطلاعاتی از دســتگاه ها و 
تاريخچه موسيقی ســنتی ايران اشــاره كنم بايد بگويم كه يک 
دســتگاه موسيقی ازنظر قالب، قطعه ای كامل است و مانند سونات 
و ســمفونی دارای قواعد و قسمت های مختلفی است كه با ساز و 
آواز اجرا می شود. در موســيقی غربی، معمولًا قطعاتی كه بوسيله 
ساز يا اركســتر نواخته می شود با موســيقی آوازی فرق دارد؛ اما 
در دســتگاه موسيقی ايرانی، آواز قسمت اصلی و مركزی موسيقی 
اســت و قسمت های پيشــين آواز )پيش درآمد و چهارمضراب( و 
قسمت های بعدی آواز )تصنيف و رِنگ( در حقيقت به طور مقدمه 

يا خاتمه موسيقی، به آن بستگی دارد.
هر دستگاه از تعداد بسياری گوشه موسيقی تشکيل شده است. 
معمولًا اجرا از درآمد دســتگاه آغاز شده، به چهارمضراب و گوشه 
اوج يا مخالف دستگاه می رسد و سپس با فرود به گوشه های پايانی 
و تصنيف و ســپس رنگ به پايان می رسد. در تاريخچه موسيقی 
سنتی ايران از هفت دستگاه و پنج يا شش آواز نام برده شده است

همان طور كه خوانديد موسيقی، اين هنر جدانشدنی از زندگی 
ما انسان ها، قرن ها دســتخوش تغيير شده و مسلماً در آينده نيز 
هميــن طور خواهد بــود. پس می توان گفت كــه توجه به تاريخ 
موســيقی جهان و از آن مهم تر تاريخچه موســيقی ايران به شما 
كمک خواهد كرد درک بهتری از موســيقی داشته و قدر موسيقی 
اصيلی كه اكنون به ما ارث رسيده است را بهتر بدانيم. خوشبختانه، 
امروزه توجه به موسيقی سنتی ايرانی و شناخت تاريخچه موسيقی 
سنتی ايران، نسبت به قبل رواج بيشتری يافته و اميدواريم كه اين 

روند همين طور ادامه پيدا كند.

تاريخ موسيقی در ايران
اما در انتها بد نيســت نگاهی به تاريخچه موسيقی كشورمان 
نيز داشــته باشيم. همانطور كه گفته شــد با توجه به آثار به جای 
مانده از گذشــته، محققين به اين نتيجه رســيده اند كه ايرانيان از 
اولين كسانی بودند كه به وســيله سازها و ابزار مختلف، موسيقی 
را می نواختند. آثاری در چغاميش خوزســتان كشــف شده كه به 
ســال های 1961 تا 1966 بر می گردد و بيانگــر اجرای گروهی 
موســيقی به وسيله سازهايی مانند شــيپور و چنگ است. اما پس 
از حمله اعراب به ايران موســيقی محدوديت شــديدی را تجربه 
كرد. ســپس در زمان خليفه های عباسی، مجددا پيشرفت موسيقی 
در ايران آغاز شــد. اين تکامل تا به امروز نيز ادامه داشته است و 
بســياری از افراد جامعه هنوز هم به سازها و نواهای سنتی ايران 

با به روی کار آمدن بنی اميه 
حدوداً موسيقی آزادی بيشتری 

پيدا کرد و از اين دوران تا دوران 
خلفای عباسی دوره اوج شكوفايی 

موسيقی نظری و عملی ايران و 
اسلام است؛ که در اين دوران 

اساتيدی چون فارابی، ابن سينا، 
خواجه نصيرالدين طوسی و 

بسياری افراد ديگر در موسيقی 
عملی و نظری ظهور کردند و به 
تاريخچه موسيقی ايران رونق 

بخشيدند
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علاقه مند هســتند و كلاس های آموزشــی خوبی هم در سراسر 
كشــور در اين زمينه در حال برگزاری اســت. به هر حال ايران به 
عنوان يکی از 3 كشــور باقدمت در موســيقی شناخته می شود كه 
بايد برای  اصالت و سنت موسيقی بومی خود ارزش بالايی را قائل 
شــويم. گرچه موسيقی زبان مشترک همه ملت ها است و اكنون با 
استفاده از سبک های مختلف كشورهای ديگر علاقه مندان زيادی 
نيز جذب اين ســبک ها شده اند، اما بايد برای ارتقا موسيقی داخلی 
و اصيــل ايرانی و همچنين منتقل كردن آن به كشــورهای ديگر 

بيشتر كوشيد.
همان طور كه ذكر شد، موســيقی قدمتی بسيار طولانی در 
كشور ايران دارد. قدمت موسيقی در اين كشور به دو دوره زمانی 
متفاوت تقســيم می شــود كه می توان به موسيقی قبل از اسلام 
و موســيقی بعد از اسلام اشــاره كرد. لازم به ذكر است كه تنها 
اطلاعاتی كه از موســيقی قبل از اســلام در دست است، وجود 
ســازی مانند تنبور امروزی و يا نقاشــی يک گروه نوازنده ســاز 
چنگ می باشــد. پس می توان گفت كه بيشتر قدمت موسيقی، به 
دوره زمانی پس از اسلام مربوط می شود. پس از اين كه اعراب، 
ايــران را فتح كردند تا پايان دوره خليفه های راشــدين، خواندن 
هر نوع موسيقی ممنوع بود. در زمان بنی اميه از سختگيری های 
اوليه كاسته شد و سرانجام در زمان خليفه های عباسی، موسيقی 
به اوج خود در تاريخ ايران رسيد. در زمان صفوی، موسيقی رنگ 
تازه ای گرفت و از ســبک گذشــته خود خارج شــد. سير تکامل 
موســيقی در ايران روز به روز بهبــود يافت تا به دوران امروزی 

رسيد.

تاريخ موسيقی در ايران
تاريخچه پيدايش موسيقی کلاسيک

همانگونه كه موسيقی در كشــور های آسيايی بسيار محبوب 
بود، شــهرتش در كشــور های غربی نيز زبانزد عام و خاص بود. 
موســيقی غربی را اغلب با عنوان موسيقی كلاسيک می شناسند. 
اين موسيقی در قرون وســطی، يعنی از سال 1400 ميلادی وارد 
كشور های اروپايی شد. در اين دوران، تغييرات بسياری در موسيقی 
صورت گرفت كه می توان به ســادگی فرم ها و فواصل موسيقی 

و شــکل گيری چندصدايی ها اشــاره كرد. همچنين در موســيقی 
كلاســيک غربی، تئوری موســيقی از اصلی ترين مســائلی بود، 
كه موســيقی دان ها به آن توجه ويژه ای داشــتند. می توان گفت 
بيشترين تغيير اين موسيقی به دوران پس از رنسانس باز می گردد. 
به طور كلی تاريخ موسيقی كلاسيک به چهار دوره تقسيم می شود 
كه می توان به دوره های باروک، كلاسيک، رمانتيک و مدرن اشاره 

كرد.

پيدايش موسيقی مدرن
موسيقی مدرن، در واقع شکل گيری تفکر آوانگارد و نوگرايانه 
است كه در نقاط مختلف تاريخی قرن بيستم به وجود آمد. پيدايش 
موســيقی مدرن از اواخر دهه 19 ميلادی آغاز شد و تا سال های 
مختلــف قرن 20 ميلادی به صــورت تکاملی ادامه يافت. در اين 
دوران، موسيقی كلاسيک به معنای لغوی كلاسيک با چالش های 
مختلف مواجه شــد و تعيير شــکل يافت و گاها متحول نيز شد. 
با پيدايش ملودی های ســازماندهی شــده، صدا هــای تازه ای در 
موسيقی پديدار شد. از مهم ترين ويژگی های اين دوره توجه ويژه 

به صداهای جديد در موسيقی می توان نام برد.

جمع بندی 
تاريخچه موســيقی حداقل به 4500 ســال قبل برمی گردد. 
موسيقی از گذشته تا كنون برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار 
گرفته است. از اهداف سياسی و اعتراضی گرفته تا برای سرگرمی 
و اجراهای نمايشــی. بنابراين زبان موسيقی زبانی كاملا تاثيرگذار 
اســت كه با شــناخت دقيق آن می توان به بهترين شکل از اين 
زبان واحد اســتفاده كرد. در اين مطلب ســعی شد نگاهی كلی به 
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علی تجويدی )زادهٔ 15 آبان 1298در  تهران– درگذشــتهٔ 24 
اســفند 1384 ( نوازندهٔ ويولن و سه تار و آهنگساز، در تهران متولد 
شــد،اما اصالتاً اهل اصفهان بود. بــرادران وی محمد و علی اكبر 
تجويدی از نقاشــان سرشــناس بودند.تجويدی آموختن موسيقی 
را از كودكــی نزد پــدرش »هادی خان تجويدی« كه در نقاشــی 
از شــاگردان كمال الملک و در موسيقی از شاگردان  درويش خان 
بود، آغاز كرد. پس از مدتی نزد »ظهيرالدينی« به فراگيری فلوت 

پرداخت. 
خود او نقل كرده كه از دوازده ســالگی دستگاه های موسيقی 
ايرانی را می شناخته اســت. از شانزده  ســالگی نزد  حسين ياحقی 
نواختــن ويولــن را آموخت و پس از دو ســال بــه كلاس درس  
ابوالحســن صبا )كه دوست و همکار پدر تجويدی در زمينه نقاشی 
بود( راه يافت. به مدت هشت سال در مکتب او به فراگيری ويولن 
و ســه تار پرداخت. او مدتی نيز در كلاس درس چند نوازندهٔ ويولن 

كلاسيک با شيوه نوازندگی غربی آشنايی يافت.
عــلاوه بر مهــارت در نوازندگی، تجويــدی در خلق قطعات 
موســيقی ايرانی،صدها ترانه را با صدای هنرمندان نامدار به اجرا 

درآورد.

پاييز سال 1384 بود و من از وخيم شدن حال استاد تجويدی 
آگاه شــدم و روزی كه با بهرنگ آزاده، شاگرد و همراه خوب استاد 
همنشين بودم، از او خواستم تا مهربانی كند و مرا نزد او ببرد.شايد 
كاری از مــا برايش برآيد تا انجام دهيم و درعين حال عيادتی هم 

كرده باشم.
اگر اشــتباه نکنم،خانه اش درخيابــان ونک بود. خانه با مدل 
خانه های دهه چهل ساخته شده بود؛ اول وارد گاراژ خانه می شدی 
كه می توانســت يک ماشــين را در آن جای دهد و اگر ماشــين 
جای می گرفــت افراد يک به يک و با احتياط كه خاک ماشــين 
به لباسشان نخورد می بايست وارد درِ ورودی خانه می شدند. پس 
از ورود بــه خانه هالی را می ديــدی كه چهار درِ اتاق ها به آن باز 
می شد: روبرو اتاق اســتاد تجويدی و همسرش بانو شوكت،كه به 
حياط هم دری داشــت؛ در كنار آن،اتاق پذيرايی بزرگ L مانند كه 
در آن مبل ها و بخشی از گلهای زيبای  استاد پرورش قرار داشت 
و آن طــرف پنجره های تمام قدی كه در آخر اتاق بود، می شــد 
حيــاط و طبعا گلخانه و گلهای رنگارنــگ و زيبای پرورش يافته 
به دســت آقای تجويدی را نيم نگاهی كرد. بخش بزرگی از حياط 
برای حفاظت از گلها سرپوشــيده شده بود. دو اتاق ديگر در سمت 
چپ و راســت گاراژ،اتاق بچه ها بود. شوكت خانم می گفت وقتی 
اســتاد حسن كسايی از اصفهان به تهران می آمد و برنامه و ضبط 
داشت، بيشتر اوقات به خانه ما می آمد و اتاق سمت راستی را بچه 
ها برايش خالی می كردند. در اين اتاق، تختی بود برای خوابيدن و 

ميز كوچکی و يکی دو صندلی. 
ما پس از ديدن گلهای متنوع و زيبای درون اتاق پذيرايی 
و حيــاط كه بهتــر بگويم گلخانه گلهای زيبــای پرورش يافته 
دســت استاد به درون اتاق آمديم و شــوكت خانم هم برايمان 
خاطره تعريف می كرد و متاســفانه آن اســتاد جدی و در عين 
حال خندان در اتاق خوابش از درد و بيماری رنج می برد و نمی 
توانســت پذيرای طولانی مدت افراد باشــد و پس از ديداری 
كوتاه، من و بهرنگ توســط شــوكت خانم به اتاق پذيرايی در 
كنار پنجره، جايی كه اســتاد به شــاگردان خود درس می داد، 

شديم. راهنمايی 
شوكت خانم خاطرات زيبايی از آهنگ ساختن و پرورش گل 

آقای تجويدی تعريف می كرد؛ مثلا گفت : 
قبل از ســالهای چهــل وقتی به اينجا بياييــم، خانه مان در 
خيابان باســتان بود و خانه ها بيشتر نمای آجری داشت و حياطی، 

دکتر کيوان پهلوان
پژوهشگر موسيقی 

گل ها را از من بگیری، می میرم!!
یاد و خاطره ای از استاد علی تجویدی
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و هنگامی كه به پشت بام می رفتی يک اتاق زير شيروانی داشت.
تا هوا كمی گرم می شد علی هنگام خوابيدن،  رختخوابش را جمع 
می كرد و در پشــت بام می خوابيد و آســمان و ستاره ها را تماشا 
می كرد و با خود آهنگهايش را زمزمه می كرد و اگر ناگهان آهنگ 
جديدی به ذهنش می رسيد، به ســرعت از جايش برمی خواست 
و با ســکه يا  ميخی كه دوروبرش بــود نت اول آهنگ را در ديوار 
حکاكــی می كرد تا فردا صبح دوباره آن را ببيند و به يادش بيايد و 

كل آهنگ را بسازد و بنويسد!
وقتی بچه ها بزرگتر شدند، جايمان كمتر شد و سر و صدايشان 
ديگر نمی گذاشــت علی در خانه آرامش داشته باشد و در تنهايی 

اش بيشتر برای خلق آثارش تمركز كند.

علی به من گفت :
شوكت اينجا ديگه به درد من نمی خوره بيا خونه رو بفروشيم 
و بريــم يک جای آرام تر، هم محيط كوچه و خيابون و هم خونه. 

فضای خونه هم بزرگتر باشه. بچه ها هم راحتتر باشن.
خيلی گشتيم و بالاخره اينجا را پيدا كرديم.

شوكت خانم ادامه داد:
اينجــا بيابون بود، اولين خونه را ما ســاختيم. روبروی ما هم 
باغی بود با برج و بارو. بعد چند تا خونه توی كوچه ساختند. پسرها 
می رفتند توی كوچه و اگر همسن و سالی هم پيدا می كردن با آنها 

توپ بازی می كردن.
علــی هم خيلی خوشــحال بود كه ديگــه می تونه گل های 
فراوون پــرورش بده. او هر زمان كه توی خونه بود و شــاگردی 
نداشت يا با گلها بود و يا اينکه روی اون صندلی )صندلی را نشان 

داد( مشغول زمزمه كردن و نت نوشتن بود.

صحبت های دلنشين شوكت خانم ادامه داشت:
ديگه بچه ها بزرگ شــدن و ازدواج كردن و هر يک به دنبال 
سرنوشت خودشان رفتن و ما هم نگران وضعيت شان. تمام بيابون 
شــد خونه و آپارتمان های سربه فلک كشيده؛ ولی علی به همون 
پرورش گلها و  آهنگ ســاختن و تربيت شــاگرد آرامش داشت و 
راضی بود؛ گويــی چيز ديگری از اين دنيا نمی خواســت و تمام 

خوشبختی را در آنها می ديد.
روزی بهش گفتم: علی می خوام موضوعی را باهات در ميون 

بگذارم و پيشنهادی بدم. 
او نشست و به من نگاه كرد.

بعد گفت: بگو می شنوم. 
من هم گفتم : علی ببين، ما الان سی چهل ساله اينجا زندگی 
می كنيم. بچه هامون اينجا بزرگ شدن. حالا من و تو شديم تنها 
بــا اين خونه بزرگ. ما دو نفريــم و در يک آپارتمان كوچيک هم 
می تونيم سر بکنيم. بيا اينجا را به يک بسازوبفروش بديم و شريک 
بشــيم و چند آپارتمان بگيريم يکی رو خودمون بشينيم و بقيه را 

بديم به بچه هامون تا اونا هم راحتتر باشن.
وقتی حرفهام تموم شــد، ديدم علی با چهره ای بسيار افسرده 

و مغموم به من گفت:
شــوكت تو ميخوای گلها و آرامــش رو از من بگيری و منو 

بکشی.
من توی آپارتمان خيلی زود می ميرم. بگذار تا زنده هســتيم 

همينجا باشيم، بعدش بچه ها ميدونن با اين خونه چکار كنند.
اســتاد علی تجويدی در همان خانه در 24 اسفند 1384 )15 
مارس 2006( در ســن 86 ســالگی به علت  ســرطان پروستات 
درگذشت و شوكت خانم هم بعد از چهار پنج سال متاسفانه دارفانی 

را وداع گفت. 
دوستی ارجمند به من  اطلاع داد كه آن خانه، تبديل به برجی 

سبز! شده است. 
طبيعی ســت  كشــورهای متمدن تر آنجا را به عنوان ميراثی 
فرهنگی و پاسداشــت هنرمندی بزرگ حفظ می كردند و موزه ای 

درخور بوجود می آوردند.

از دوازده سالگی دستگاه های 
موسيقی ايرانی را 

می شناخته است. از شانزده  سالگی 
نزد  حسين ياحقی نواختن ويولن 

را آموخت و پس از دو سال به 
کلاس درس  ابوالحسن صبا )که 
دوست و همكار پدر تجويدی در 
زمينه نقاشی بود( راه يافت. به 

مدت هشت سال در مكتب او به 
فراگيری ويولن و سه تار پرداخت. 
او مدتی نيز در کلاس درس چند 
نوازنده...  ويولن کلاسيک با شيوه 

نوازندگی غربی آشنايی يافت.
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مقدمه
سَــمفونی )به فرانســوی: symphonie(، از كلمــه يونانیِ 
symphonia(  Συμφωνία( به معنــی هم صدايــی و هم آوايی 
گرفته شده اســت. ســمفونی در موسيقی كلاســيک به قطعه ای 
اركســترال گفته می شــود كه از چند بخشِ مجــزّا به نام موومان 
تشکيل شــده باشــد و موومان اول دارای فرم سونات است. فرم 
ســمفونی درحقيقت همان فرم چهار بخشی يا چهارموومانه است 
و فرمی ســازی اســت و به ندرت در فــرم آوازی )مانند موومان 
چهارم ســمفونی نهم بتهوون( ساخته می شود. قدمت سمفونی به 
سده  هجدهم ميلادی در اروپا بازمی گردد. يوزف هايدن، ولفگانگ 
آمادئوس موتسارت، و به ويژه لودويگ فان بتهوون در شکل گيری 
آن تأثير به سزايی داشــته اند. امروزه ســمفونی رايج ترين اجرای 
هم نوازی در اركســتر سمفونيک است. اين فرم از اوايل سده قرن 
هجدهم از اوورتور های اپرا ريشــه گرفتــه و حدود نيم قرن پس 
از آن به عنوان يک اثر مســتقل تحول و گســترش يافته است. هر 
ســمفونی قطعه ای بلند و دارای حجم زياد برای اركســتر است و 
معمولًا چهار موومان )قسمت( مجزا دارد و در ميانِ اجرای كلِ اثر، 

اركستر به خاطر تأكيد بر جدايیِ هر يک از قسمت ها، به مدتِ چند 
ثانيه بازمی ايستد و موومانِ بعدی را آغاز می كند. گاه نيز، بسته به 
نظرِ آهنگساز، بلافاصله موومان بعدی اجرا می شود. قسمت اول يا 
بيش از يک قسمت، فرم سونات دارد. فرم سونات چنان عموميتی 
در موومان اولِ سمفونی ها و ديگر آثار يافته است كه گاهی اين فرم 

را »فرم موومان اول« می نامند. 
شيوه اســتفاده از داستان و نمادهاي انتزاعی و درک و مفاهيم 
نمادها با توجه به ســاختار زيباشناسی، نتيجه شخصی و استفاده از 
شــرايط موجود در ساخت اثر به مصنف، اين جســارت را داده كه 
بــا مطالعه ميراث ادبی براي اســتفاده ازآن در اثــر بهره گيرد و به 
موسيقی معاصر و حتی به موســيقی دستگاه سرزمين خود نزديک 
شود. سمفونی ساخته شده حاصل تجارب ذوقی و مطالعاتی و تجربه 

شخصی انتخاب شده و محصول دريافت نگارنده اثر می باشد..

آناليز موومان اول سمفونی
ساختار فواصل و آکوردهاي اصلی 

1 -فاصله هاي نيم پرده

مطالعه ای بر سمفونی در ۳ موومان

عليرضا اکبرپور
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شــامل : اول هــاي افزوده و دوم هــاي كوچک كه خصلت 
موسيقی قرن 20 و يا هارمونی معاصر است . 

 فوق العاده ديســوناس11 و نامطبوع ترين فواصل است. در 
موومان اول خيلی فراوان استفاده شده، خاصيت ديگر اين فواصل 
مبهم كردن حركت هارمونيک است. براي مثال ميزان 31 موومان 
اول در برنجی ها )هورن ها(- ميزان 34 در كلارينت، )ســل ديز 
و لا( – و ابـــوا در هـمان ميزان ، ميزان 53 )هـورن دو و ربمـل( 
)سل و دو( در اصل اجرا كرده، انتـقال22 ) كاربرد آنها در موسيقی 

سريال است(.
2 -هارمونی دوم هاي بزرگ : 

هارمونی است كه كاربرد آن در آهنگسازان امپرسيونيستی33 
ديسوناس و شدت نامطبوعی در آنـــها يـک درجـه44 كمتر 
از فاصله هــاي نيم پرده اســت . به عنوان مثــال در موومان اول 
)ميزان 33 در ابوا(  ميزان 41 فلوت )ســل ولا(- ميزان53 – فلوت 

و ابوا – )می وفاديز( و – )فاديز و سل ديز( ميزان 57 هورن ها
3 -فاصله سوم ها

در هارمونی كلاســيک كاربرد فراوانــی دارد. از اين موومان 
سعی شــده از آنها استفاده كمتري شــود – به جهت هم آهنگی 

مطبوع55 
آنها – ميزان 306 براي فلوت نت )دو- می- ســل( كه البته 
بــراي آن و گريز از اين فاصله نت ) فا بکار و فاديز( اضافه شــده 

است.
هستند، كه معادل آنهارمونيک  سوم هايی كه در موومان اول 
شکل گرفته سوم افزوده6  آنها چهارمهاي درست اند- نمونه ميزان 

301 هورن ها )فابکار – لاديز(كه انتقال آن )سی بمل و رديز(
4- ترايتون ها 1 آن پنجم كاسته و فاصله هاي چهارم افزوده 

و معکوس7 2 آن پنجم كاسته
فاصلــه اي اســت كه در اثــر هم به شــکل ملوديک و هم 
هارمونيک بيشــترين حضور را دارد . مهمترين مثال اولين فاصله 
تم اول ) دو و فاديز( كه درطول اثر شنيده می شود. به شکل هاي 

مختلــف ميزان 17)فلوت( ميزان 24 ابــوا– ميزان 25 ابوا– ميزان 
45 فلوت ها – در ميزان 57 كلارينت )ســل و دو ديز( به صورت 
ملوديک استفاده شده به نمونه 81) ابوا( و نمونه هايی از اين قبيل 
می توان در طول اثر  اشاره كرد . تراتيون ها ايجاد ابهام كرده ومی 

توانند شباهت به ليدين3 وگام تمام پرده هم داشته باشند.
فاصله چهارم كاسته وپنجم افزوده هم در اثر است كه معادل 

آنهارمونيک می باشند..
5- هفتم هاي كوچک و بزرگ 

به دليل فاصله اي كه نسبت به دوم ها دارند، )معکوس( كمی 
مطبوع تر هســتند نمونه ميزان 7 پدال هورن )سل و فاديز ( هفتم 

. نمونه )ميزان 45( ترومبون ها )سی بمل و دو(
6- دوم افزوده 

به جهت خاصيت شرقی بودن در اولين موومان هم به جهت 
ملوديک و هم هارمونيک ارائه شده است.

نمونه ميزان 55 )هورن ها( )سی بمل و دوديز(

مقاله

 

 
3 
 

  ) يكاستفاده شده عبارتنداز ( اركستر سمفون  يسمفون ينا  ي اجرا ي كه برا يعوامل

  
  ( موومان اول )   يدر سمفون يتمعناصر ر

  
  دوم  موومان 

 پردازند. مي كوتاه 3موتيف يكسري  وتكراري  مداوم اجراي  سازهابه درآن كه  است فرمي موومان اين خصلت ترين اصلي

  دوم  موومان در اصلي تم
 آكورد   و  _   6افزوده  آكورد_   5نمايان  _   هفتم  آكورد_   4ناقص  هفتم  آكوردهاي   از  كه  شده  طراحي  موومان  اين  در   طوري   هارموني  بررسي
 .است.  شده  استفاده يازدهم و بزرگ  هفتم

 

 
3 
 

  ) يكاستفاده شده عبارتنداز ( اركستر سمفون  يسمفون ينا  ي اجرا ي كه برا يعوامل

  
  ( موومان اول )   يدر سمفون يتمعناصر ر

  
  دوم  موومان 

 پردازند. مي كوتاه 3موتيف يكسري  وتكراري  مداوم اجراي  سازهابه درآن كه  است فرمي موومان اين خصلت ترين اصلي

  دوم  موومان در اصلي تم
 آكورد   و  _   6افزوده  آكورد_   5نمايان  _   هفتم  آكورد_   4ناقص  هفتم  آكوردهاي   از  كه  شده  طراحي  موومان  اين  در   طوري   هارموني  بررسي
 .است.  شده  استفاده يازدهم و بزرگ  هفتم

عناصر ريتم در سمفونی ) موومان اول (

عواملی که برای اجرای اين سمفونی استفاده شده عبارتنداز )ارکستر سمفونيک(
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موومان دوم
اصلی ترين خصلت اين موومان فرمی اســت كه درآن سازها 

به اجراي مداوم و تکراري يکسري موتيف كوتاه می پردازند.

تم اصلی در موومان دوم
بررســی هارمونی طوري در اين موومان طراحی شده كه از 
آكوردهاي هفتم ناقص4 _آكورد هفتم _ نمايان_آكورد افزوده _ 

و آكورد هفتم بزرگ و يازدهم استفاده شده است..
به خصوص در قســمت اول اثر در زهی ها بيشــترين بافت 
هارمونی بر گرفته از آكوردهاي هفتم است. نمونه )ميزان 37 و 38 
( به عنوان مثال در بررسی هارمونی گروهی زهی از ميزان ) 29 تا 

31 (از اين امکان استفاده شده است.
اصلی ترين خصلت اين موومان فرمی است كه در آن سازها 
به اجراي مداوم و تکراري يک سري موتيف كوتاه می پردازند كه 
آن موتيف به عنوان يک واحد كوچک تکرار شونده كه خود داراي 

تغييراتی می باشد . ارائه می شود.  

آناليز موومان سوم 
موتيف 1 ملوديک

فيگورهاي ريتميک و تغييرات مدولاسيون2
1- هارمونی موومان سوم 

در هارمونی اين موومان به لحاظ ســاختار روشــن و شفاف 
و جنبــه توصيفی اثــر، از هارمونی فواصل تيرســی1 و كوارتال و 
از فضاي مدال2 اســتفاده شــده. هارمونی با توجه به رنگ آميزي 
اصوات براساس  نتهاي پايه و بيشتر به صورت پدال فاصله چهارم 

و پدال فاصله پنجم3 به عنوان نمونه در ميزان پنجم )هورن ها( 
2- آكمپانيمان موومان سوم 

همراهی ها طوري در اركستر طراحی شده كه اين بخش به حالت 
موومان هاي قبل تکرار می شودو تم اوليه در آن به وفور شنيده می شود 

و جابجايی نقش ساز و رنگ آميزي در آنها وجود دارد..
 )A – B- A( فرم4 موومان سوم  _ 3

  كه درجاهايی ديگر به لحاظ ساختار و تنوع ديناميکی تغيير 
كرده است. خاتمه يابد FF شروع و به PPP 4 -ديناميک: از

بافت موومان سوم – بافتی هموفونی5 است 

 نتيجه گيري 
 اقتباس از نمادهاي )دوزخ 1، برزخ2 ، بهشت 3(.  به صورتی انتزاعی 
كه در اين مقاله به شکل ساختار دراماتيکی مطرح گرديد. مواجهه شدن 
تفکر نگارنده در عصر حاضر و زمانی كه توانسته ام محصول انديشه هاي 
خود را با جهان بينی منظم و سازماندهی شده در ظرفی به نام سمفونی 
ارائه دهم. كاري است كه هدف اينجانب بوده است. نوشتن ايده هايی 
مستقل و تم هايی مشخصی براي سه موومان با استفاده از يک سري 

ماتريال هاي خام- به صورت تنال، آتنال و مدال : 
1-در موومان اول استفاده از نظام 12 نتی4 و نگاهی انتزاعی 

و دراماتيک براي نماد دوزخ. 
2-در موومان دوم اســتفاده از يک ســري نتهــاي آتنال با 
آكوردهــاي هفتم- هفتم هاي نمايــان و ناقص حركت ريتميک 

يکسان و چيدمان آنها براي نماد برزخ.
3-موومان سوم اســتفاده از هارمونی تيرســی – كوارتال و 
فضاي مدال و فضايی شــفاف و استفاده كم از چيدمان نتها براي 
نشــان دادن نماد انتزاعی بهشت.  هر اثر هنري نه صرفاً به خاطر 
آنچه انجام می دهد بلکه و همچنين به خاطر آنچه از انجام دادنش 

امتناع می ورزد براي معاصرانش جذابيت دارد .) ارنست گامبريج(

مقاله

 پی نوشت:
 1.dissonant
2.tronsposition
3.impressionistic
4.degrees
5.consonant
6.third augmented
7.enharmonic
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در آســتانۀ شصت وششمين ســالگرد درگذشــت استاد 
ابوالحســن صبا، كتاب »شــور-همايون از دورۀ چهارم ويلن، 
رديف استاد ابوالحسن صبا« با بازنويسی شهاب مِنا توسط نشر 

خُنياگر منتشر شد. در مقدمۀ بازنويس اين كتاب می خوانيم:
مجموعــه ای كه پيشِ رو داريد حاوی نت دســتگاه های 
همايون، شــور و بخشــی از دســتگاه ماهور از دورۀ چهارم 
ويلن رديف اســتاد ابوالحسن صبا اســت كه پيش از اين در 
26 شــمارۀ مجلۀ موزيک ايران، از خردادماه ســال 1337 تا 
مردادماه ســال 1339، چاپ شده اســت. چنان كه در اولين 
شــماره آمده، در زمان حيات اســتاد، يــک كلاس تکنيکی 
ويلن در ادارۀ كل هنرهای زيبــا مخصوص تحصيل معلمان 
كلاس های موسيقی تشکيل شده بود. موزيک ايران نت های 
مندرج در 26 شــمارۀ خود را حاصل آن كلاس ها دانسته نت 
دســتگاه های همايون و شور و بخشی از ماهور آن را با عنوان 
رديف چهارم ويلن استاد ابوالحسن صبا به چاپ رسانده است.

در ســال 1395، كتابی با عنوان دورۀ عالی ويلن اســتاد 
ابوالحســن صبا، با تنظيم و ويرايش رحمت الله بديعی، توسط 
انتشارات سرود منتشر شــده است كه ويراستار در مقدمۀ خود 
آن را رديف چهارم ويلن خوانده آن را براســاس دست خط های 
اســتاد صبا برای رحمت الله بديعی و ديگر شاگردان صبا و نيز 
نواخته های استاد تدوين كرده است. محتوای نت های ويراستۀ 
رحمت الله بديعی نســبت به نت های چاپ شده از دورۀ چهارم 
ويلن استاد ابوالحسن صبا در مجلۀ موزيک ايران متفاوت است.

دورۀ چهارم ويلن استاد ابوالحسن صبا در مجلۀ موزيک 
ايــران، برخلاف دوره های اول و دوم ويلن صبا، فاقد شــعر 
اســت و جملات آن در دستگاه شــور و ماهور مشابه روايت 
نورعلی برومند از رديف ميرزاعبدالله است. در اين نت نوشته ها 
همايون و ماهور از چپ كوک )همايون فاسُــری و ماهور رِ( و 

شور از راست كوک )لا( نوشته شده است.
در شور چاپ شده از دورۀ چهارم عنوان و توالی گوشه ها 
اكثراً مطابق با شــور بالادســتۀ رديف ميرزاعبدالله به روايت 
نورعلی برومند است و درعين حال برخی اسامی آن در رديف 
ميرزاعبدالله به روايت نورعلی برومند مشــاهده نمی شود كه 
شامل »دوتيکه«، »تيکۀ خسروانی«، »تيکۀ ميرزاحسينقلی« 
)مشــابه چهارمضراب »مجلس افروز«( و »ابوايتام« است. در 
ماهور نيز كه متأســفانه در موزيک ايران به طور ناقص چاپ 
شده گوشه هايی با عنوان های »مويه« و »دادآفريد« )مشابه 
»مقدمۀ داد«( به چشم می خورند كه در رديف ميرزاعبدالله به 

روايت نورعلی برومند ديده نمی شوند.
هرچند سرنوشــت باقی دورۀ چهارم ويلن رديف اســتاد 
ابوالحســن صبــا_ مطابق نســخه ای كه بخشــی از آن در 
موزيک ايران چاپ شــده_ نامعلوم است، مغتنم ديدم همين 
قسمت های چاپ شــده در موزيک ايران را به منظور استفادۀ 
علاقه مندان بازنويســی و منتشــر كنم. در بازنويسی حاضر 
جمــلات را از هم جدا كرده ام و تکــرار فيگورها را با علائم 

تکرار نشان داده ام.

مقدمۀ کتاب دورۀ چهارم ویلن صبا
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موســيقی پاپ، با ســبک های ديگر مانند،كلاسيک، بومی، 
دراماتيــک، تراژيــک و غيره متمايــز بوده و بســيار مورد توجه 
شــنوندگانش می باشــد،البته در اين سبک بيشــتر بايد از صدای 
خانم ها استفاده كرد؛در كشورهايی كه رتبه بالايی در اجرا و ارائه 
موســيقی دارند، دو سوم توليدات اين ســبک ويژه بانوان است و 

بوسيله آنها اجرا می شود.
آهنگهای مورد استفاده در ســبک پاپ بيشتر در ژانر ترانس 
،ريميکس،راک،موســيقی الکترونيک و ريز سبک هايی مانند پاپ 

راک و يا سافت راک مورد نظر است.
در كشــور ما متاســفانه خوانندگان زن اجازه فعاليت ندارند،با 
اينکه موسيقی پاپ همواره در حال گرايش با جريان روز است دائما 
تغيير می كند،شناخت موسيقی پاپ به عنوان سبکی همواره ساده 

در جريان است و بهر روی مورد اقبال مردم است.
ســاختار آهنگ در موســيقی پاپ ترانه محور است و معمولا 

زمــان ترانه های پاپ بيــن دو و نيم تا پنج دقيقه ســاخته و اجرا 
می شود.؛ ترانه های پاپ همواره به عنوان ژانر موسيقی پاپ برای 
عموم جذاب است برخلاف بقيه ژانر های موسيقی كه علاقه مندان 
خودش را دارد جذابيت ويژه موســيقی پاپ به شــکلی است كه 
عموم مــردم می توانند از آن لذت ببرند متاســفانه مفاهيم هنری 
مانند فرم های پيچيده يازيبايی شناختی،دلمشــغولی ترانه سرايان 
اشــعار موســيقی پاپ نيســتند ،چرا كه هدف اصلی سبک و ژانر 
موسيقی پاپ،جذب شنوندگان و موسيقی تجاری است كه بتوانند 

با اجراهای مختلف در اين كنسرتها به پول دست پيدا كنند.
موســيقی پاپ ايرانی كه در كشــور ما به شدت رواج دارد در 
زمان های دور با به روی كار آمدن خوانندگان خوب موسيقی سبک 
پــاپ مورد توجه مردم قرار گرفت و بــرای خودش جايی باز كرد، 
در همان زمان خيلی از جوانها اشــتياق فعاليت در موسيقی رپ را 

تجربه كردند و به همين شکل ادامه دادند.

چند و چونی در موسیقی پاپ 

اشاره:
در سلسله کارگا ه های موسيقی که تحت عنوان مستر کلاسهای خانه موسيقی در سال گذشته برگزار شد يكی از کلاسها 
قرار بود در زمينه موســيقی پاپ و موارد مرتبط با آن همچون آهنگسازی، ترانه ســرايی، ارکستراسيون و ديگر نكات 

تخصصی توسط فريدون شهبازيان برگزار شود.
بر اين اســاس شهبازيان به عنوان مقدمه ای بر اين کارگاهها يادداشتی درباره موسيقی پاپ نوشته است که قست اول 

آن را در اينجا می خوانيم:

فريدون شهبازيان

گزارش
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فعالان موســيقی از دهه 50 تا دهه80 علاقه ای به موسيقی 
ســبک رپ نشان ندادند... موسيقی ســبک رپ كه با تند خويی و 
يا تند گويی ، با شــعر های متفاوت و غير معمول خوانده می شود و 
به آن موسيقی زيرزمينی اطلاق می شود در كشورما متاسفانه نمی 
تواند مجوز بگيرد،موســيقی رپ در دهه 70ميلادی بوسيله سياه 
پوســتان رواج پيدا كرد، موســيقی رپ ،نوعی مبارزه جوانان سياه 

پوست با تبعيض نژادی رايج در آن زمان محسوب می شد.
در اين مورد لازم اســت بيشتر بررســی كنيم كه چه اتفاقی 
باعث می شــود كه يک سبک موسيقی برايمان جذاب تر باشد، به 
موسيقی ای كه قبلا شنيده باشيم واكنش بيشتری نشان می دهيم 

و برايمان شنيدنی تر و زيباتر است.
   در موسيقی پاپ چنين اتفاقی می افتد،چرا كه در آهنگهايی 
كه در ژانر موســيقی پاپ می نويسند،از ساده ترين عوامل نوشتن 
ملودی تا تنظيم و اركستراسيون استفاده می كنند،هميشه به تکرار 
علاقه داريم و كمتر دوست داريم به دنبال تجربه های جديد برويم.

معنای فلان آهنگ موسيقی ،اگر بتوان برای آن معنايی پيدا 
كرد،چيزی خارج از وجود خود آهنگ نيســت،و اين برخلاف افکار 
و مفاهيمی اســت كه می توان به راحتی آن را بيان كرد،می گوييم 
اين آهنگ غمناک است و آن يکی شاد، اما هنرمند عواطفی غنی 
تر و متنوع تر از عواطف ديگران دارد،  بلکه به اين دليل اگر منشا 
مضامين آفريده ی اوست، بايد بدانيم فريادی كه بر اثر درد كشيده 
می شــود نشانه درد اســت كه موجب فرياد بوده است،ولی آوازی 
كه از روی درد خوانده می شــود هم خود درد اســت و هم چيزی 

سوای درد.
چگونه می توان بيان موسيقی را باچنان وسيله ای كه ارتباطی 
نه چندان دقيق با آن دارد از احســاس و انديشه كسی به شخص 

ديگری منتقل كرد.
يک موسيقی از دوبخش اصلی تشکيل شده است؛بخش اول 

ريتم،بخش دوم ملودی! موسيقی پاپ معمولا بر مبنای ترانه ساده 
و عاشــقانه ساخته می شــود و مردم خيلی زود با آن ارتباط برقرار 

می كنند.
موســيقی پاپ انواع مختلف دارد،اين نوع موســيقی قابليت 
فراوانی برای تركيب با انواع ديگر موســيقی ها دارد.تعجبی ندارد 
اگر بشنويم موسيقی سبک پاپ با انواع ديگر موسيقی ها،مانند پاپ 
راک يا " آر اند بی " يا حتی موســيقی بومی،تركيب شده و بسيار 

زيبا هم صدا می كند.
به همين دليل هر خوانند صاحب ســبکی در اجرا می تواند در 

سبک موسيقی پاپ گونه ای تازه هنگام اجرا از خود بجا بگذارد.
آنچه كه در كنار ســبک موسيقی پاپ توانست خود را تثبيت 
كند موســيقی سبک رپ بود،در موسيقی ســبک رپ بيشتر ريتم 
مبنای اصلی موســيقی است ،كه حتی در استفاده از كلام،موسيقی 
سبک رپ متکی به گفتار ســرعتی و اعتراضی است در موسيقی 
پاپ ملودی نقش پر رنگی دارد و با اقبال بسيار بالای شنوندگانش 

موسيقی پاپ ايرانی که در 
کشور ما به شدت رواج دارد 

در زمان های دور با به روی کار 
آمدن خوانندگان خوب موسيقی 
سبک پاپ مورد توجه مردم قرار 

گرفت و برای خودش جايی 
باز کرد، در همان زمان خيلی 
از جوانها اشتياق فعاليت در 

موسيقی رپ را تجربه کردند و 
به همين شكل ادامه دادند

گزارش
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رو به روســت ولی همانطور كه اشــاره شد موســيقی رپ بيشتر 
برگرفته از ريتم مناسب كلام استفاده می شود .

موســيقی پاپ در نيمه دوم قرن بيســتم و به طريق معمول 
برای جوان ها با الهام از ديگر كشــورها شــکل گرفت و در دنيا 

رواج پيدا كرد.
موســيقی پاپ سبکی از موسيقی اســت كه اكثر مردم به آن 
توجه می كنند و معمولا مقابل موســيقی كلاســيک يا انواع ديگر 
موســيقی قرار می گيرد.پديد آورندگان موسيقی سبک پاپ سعی 
می كنند با اســتفاده از ســبک راک و آر اند بی وحتی سبک های 
موســيقی بومی كه در كشــورهای ديگر به آن كانتری ميوزيک 
می گويند، آثار زيبايی خلق كنند و به همين دليل اين نوع موسيقی 

می تواند به سبک قابل قبولی تبديل شود.
يکی از مشــخصه های موســيقی پاپ ريتم است كه ملودی 
اصلی آهنگ بر روی ريتم انتخاب شــده تلفيق و همراه می شود و 
به ترانه ای گفته می شود كه مردم خيلی زود آن را فرا می گيرند و 

قرار نيست سليقه خاصی را دنبال كند.
عوامل ســبک پاپ عبارت اســت از ملودی و ريتم و نهايتا 
ترانــه كه می تواند با تلفيق و تقطيع صحيح به ترانه ای زيبا تبديل 

شود،ساختن ملودی سبک پاپ از دو حالت خارج نيست:
حالت اول:اســتفاده از ترانه ای كه در اختيار آهنگســاز قرار 
می گيرد،برخورداری از ملودی مناســب بــر روی ترانه ای كه قبلا 
مورد توافق قــرار گرفته ، فراموش نکنيم ترانــه ای كه در اختيار 
آهنگســاز قرار می گيرد بايد كاملا آناليز و سيلاب بندی يا تقطيع 
شناسی و تلفيق شناسی شده سپس ملودی برای آن انتخاب شود.
حالت دوم: اســتفاده از ملودی كه در اختيار ترانه ســرا قرار 
می گيرد،برخورداری از ترانه مناســب بر روی ملودی كه قبلا مورد 

توافق قرار گرفته،فراموش نکنيم ملودی كه در اختيار ترانه ســرا 
قرار می گيرد بايد كاملا ســيلاب بندی شده يا ملودی بوسيله يک 
ســاز نواخته شــودتا ترانه ســرا بتواند بر روی آن از كلام مناسب 

استفاده كند.
لازم به ياد آوری اســت كه استفاده از هردو حالت مورد توجه 
آهنگســاز خواهد بود،چرا كه فقط آهنگســاز توانا خواهد بود كه 
همواره از چنين امکانی بهره مند باشد ولی ترانه سرا چنين امکانی 
در اختيار ندارد،به هر روی آهنگسازانی از چنين امکانی برخوردارند 
كه با تقطيع و تلفيق شعر و موسيقی توانايی و آشنايی كامل دارند 
بويژه آشــنايی كامل با ادبيات و ديوان اشعار شعرای بزرگ كشور 
هم آشنايی كامل داشته باشند البته بعد از ريتم،از ملودی و اجرای 

خواننده نبايد گذشت كرد.
موســيقی پاپ ايرانی در قرن نــوزده ميلادی به وجود آمد و 
از دوران كم و بيش رواج راديو گســترش پيدا كرد،موسيقی ايران 
پيش از دهه پنجاه ميلادی در دست اكثر خوانندگان موسيقی ملی 
و كلاســيک ايران بود،خوانندگان موســيقی محلی و بومی ايران، 
با ترانه های مناســبتی وارد بازار موسيقی می شــدند و رفته رفته 

موسيقی پاپ ايران  شکل گرفت و رواج يافت.
در همين دوران به كار گرفتن سازهای غربی و شيوه موسيقی 
غربی گسترش پيدا كرد و دگرگون شد،در همين دوران ساز گيتار 
وارد موســيقی ايران شــد و به كار گرفته شد.نخستين ترانه های 
موســيقی پاپ ايران رواج پيدا كرد و موســيقی پاپ با ترانه های 

فارسی، ايرانی شد.
بهتــر اســت از همــه عوامل محتلــف موســيقی و تعريف 
آنهااســتفاده كرد تا بتوان از ريتم ،ملودی،هارمونی،رنگ آميزی و 

كيفيت،فرم،سازشناسی به بهترين شکل ممکن استفاده كرد.

گزارش
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برای وضع موســيقی در اين سالهای ايران نقد و تفسير 
نوشتن سخت است چون شبيه زمانی است كه بخواهی درباره 
فيزيک بدنی يــا منش رفتاری و اخلاقی اجنه و از ما بهتران 

بنويسی!
موسيقی ايرانی در نيم قرن گذشته طفلی يتيم بوده كه از 
هر طرف تلنگر ظالمانه ای خورده است ، يا مورد غضب شرع 
بــوده يا مورد تحريم قانون و اين هنر انســانی و اخلاقی كه 
نه به شــرع مربوط است و نه به قانون توسط اين پدر و مادر 
نازا و نابارور به فرزندی گرفته شــد تا هرزمان بايد خودشان 
را در مملکت عزيز كنند دســتی به سرش بکشند و صله ای 
بدهند و هر زمان اختلافاتشان به اوج رسيد اين طقل را توبيخ 
و تحريم و حبس كنند تا درون ناكاربلدشــان ارضا شــود كه 

كاری كرده باشند.
بحث حرمت و حليت موســيقی و نيز بحث خط قرمز در 
جامعه ای دينی كه  ربا و رشوه و رانت و تبانی و هزاران ظلم 
به مــال و ملت و بيت المال اين ملت ديده می شــود بحث 

مضحکی است ...
هنوز در جريان طبيعی رونق اقتصادی موســيقی قامت 
ناموزون مصوبات و مقيدات شــوراهای شعر و موسيقی،بعضا 
موجب آزار موســيقيدانان اســت ولی جالب اســت كه سند 
موســيقی را تنظيم و توشيح می كنند و همه از اميد و آرزو و 
طرح های آينده گفتند و گفتند ولی كســی از آقای متصديان 

امر نپرسيد كه اين سند كدام موسيقی است ؟ 
برای طفل به سرپرســتی گرفته شــده شجره نامه می 
نويســيم و خودمان بــه خودمان به به نثار مــی كنيم. يعنی 
آقايان نمی دانند پنجره وفای وزارت فخيمه پنجره جفاست و 
بی نهايت باگ سيســتمی و مديريتی دارد و چقدر زجر دارد تا 
يک فايل را از اين پنجره به طرفشان بياندازيم ) آپلود فشاری 
( بهرحــال تا آقای وزير و كلان مديران مملکت و فرهنگ و 
هنر ، و البته مميزی های پنهان ديگر كه نگوييمشــان بهتر 
اســت ، به اين درک و دريافت نرسند كه هنر و هنرمند سند 
بی ضمانت نمی خواهد وفقط پروسه ی قانونمند ،بدون اعمال 
سليقه های مختلف و حفظ كرامت انسانی می خواهد چيزی 
درســت نمی شود و سند بی پشتوانه كاغذ سيگاری است كه 
بعد از دود شدن نخ به نخ درونش مچاله و معدوم خواهد شد.

البته دوستان بدانند كه به مصداق همان دست سر طفل 
يتيم كشــيدن در جمع ، پولهای زيادی برای موســيقی آمده 

اســت ولی به توليدات و سمفونی های متصل رسيده است نه 
به هنر اصيل موسيقی ايرانی.

آيــا نمی دانند ما هنرمندان حداقل دو دهه از عمرمان را 
گذاشــتيم و شاگردی كرديم و آموختيم و حالا كه از تجربه و 
هنر و عمرمان می خواهيم ارتزاق كنيم بايد از شــاگردی كه 
درس مــی دهيم يا اثری كه خلق می كنيم و به ســختی به 
قرارداد و فروش می رســانيم به دولــت ماليات بدهيم. البته 
ماليات همه جای دنيا هست ولی در آزادی كسب و پيشه يک 
هنرمند طرح و ايده و اثرش را به فروش و عرضه می رســاند 
و ماليــات هم می دهد ولی در ايــران امروز بخش عمده ای 
از توانايی ها و انرژی هنرمند صرف عبور از موانع و ســرخم 
كردن پيش ناپدری ها و نامادری هايی می شــود كه با حقير 
كردن يک هنرمند وقعی به هيچ هنرمند و هيچ ســندی نمی 

گذارند.
.آقايان اگر قرار اســت ماليات بدهيم و ماليات بايد برای 
ملت و مملکت خرج شود، چرا اين ماليات صرف رونق زندگی 
و معيشــت خود هنرمندان موسيقی نشود كه ما هم از مالياتی 
كه می دهيم راضی و دلخوش باشيم و برايمان حکم پول زور 

و شبيه وصولی های داروغه ناتينگهام نباشد؟
آيا می دانيد مديران مجموعه های هنری رسمی ودولتی 
خودشان قرارداد ها و توليدات دارند و لحاف را روی خودشان 

می كشند ؟ آيا اين خبر به گوشتان نرسيده است ؟ 
آيــا می دانيد بيــن 5 تا 7 درصد از ســهم فروش بليط 
كنسرت های موســيقی به دلال های فروش بليط می رسد 
و اين عدد در ســال چقدر بزرگ است كه می تواند مشکلات 
معيشــتی بسياری از هنرمندان موســيقی را حل كند ولی به 
جيب دلالان و شــركت های وابسته به مجموعه دولتی می 
رود چون يا شركت مال خودشان است يا همان قضيه خاندان 
هزار داماد تکرار شده اســت؟ آيا در سند موسيقی تمهيداتی 
برای مقابله با اين اعداد و اين شركت ها و ارتباطات مخفی و 

معضلاتی چنين انديشيده شده است؟
اميــد كه با درايت و تدبير همه ی مســئولان دلســوز 
آينده ی درخشــان برای هنرمندان موســيقی اصيل ، فاخر و 

متشخص ايران، رقم بخورد.
* عنوان را از كتاب دكتر جلال ستاری ) در بی دولتی فرهنگ 
( وام گرفتم چون بسيار از اين استاد آموختم و عجيب تفکراتش بروز 

بود و تا سالها همچنان می شود از نظراتش درس گرفت.

در بی دولتی موسیقی
سند موسیقی بدون پشتوانه و ضمان اجرایی بی ارزش است

عليرضا امينی
موسيقيدان، محقق و فعال رسانه ای

یادداشت
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استاد شادروان ميرنقيبی در ســال 1302 ه.ش در مشهد و در 
خانواده ای هنردوست ديده به جهان گشود از عنفوان جوانی علاقه 
به موســيقی و اشتياق ايشــان به اين هنر به حدی بود كه در سال 

1322 با تدريس موسيقی در مدارس خراسان همت گمارد.
بعــد از آن بــه تهران عزيمــت و به تدريس موســيقی ادامه 
داد،ايشان جزو هنرمندان تکنواز به استخدام راديو درآمد و در رشته 
های آهنگســازی و رهبری اركســتر های مختلف راديو در تهيه و 
تنظيم كليه برنامه های موســيقی راديو از جمله سرپرســتی برنامه 
گلها،دبير شــورای موسيقی و تهيه كنندگی برنامه تکنوازان فعاليت 

داشت.
اســتاد در سال 1320در هنرستان موسيقی ملی خدمت خود را 
در اشاعه موسيقی ادامه داد و سرانجام به سمت مدير هنرستان عالی 

منصوب شد.
ميرنقيبــی تا آخرين روزهای خدمت خود به هنر موســيقی و 
اشاعه آن همت گماشت . در سال 1354 بازنشسته شد و تا آخر عمر 

به تربيت هنرمندان و هنرجويان موسيقی پرداخت.
متاســفانه اســتاد در اواخر عمر روزگار خوبی نداشت و اتفاقات 
ناگــواری كه پی در پی برای اين هنرمندبزرگ پيش آمد روزگار پر از 

ياس و دردی را برايش پديد آورد.
يکی از چشمان او به علت مرض قند بينايی اش را از دست داد 
و ترس از دست دادن چشم ديگرموجب شد تا به عمل جراحی روی 

بياورد ولی متاسفانه بعد از عمل بينايی چشم ديگر نيز از دست رفت 
و استاد تا پايان عمر از نعمت بينايی محروم شد.

مرحوم ميرنقيبی بــه علت نابينايی بارها دچار اتفاقات ناگوار از 
قبيل افتادن و شکستگی استخوان پا و كمر شد و تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و با مشکلات عديده ای رو به رو بود و حادثه تلخ و ناگوار 
تصادف نوه ی وی در تصادف اتومبيل داغ ديگری بود كه استاد را در 

غم و اندوهی بی پايان فرو برد.
علی رغم اين مصيبت های پی درپی استاد ميرنقيبی گردهمايی 
ماهانه ی خود را تعطيل نکرد و از آنجا كه هنرمندی خوش صحبت و 
مهمان نواز بود و در خانه اش به روی مشتاقان و علاقه مندان فرهنگ 
باز بود ماهانه جلسات پرشوری در منزلش برپا می شد و اغلب هنرمندان 
در آن شركت می كردند و اينجانب هم معمولا شركت داشتم .در اين 
مجالــس بحث و گفتگو واجرای موســيقی و در پايان هم پذيرايی از 
حاضران صورت می گرفت و توفيق اجرای بنده با ايشان نيز چند باری 

حاصل شد.
از ملــک هنر پايه گذاران همه رفتن/رو با ســفر بند كه ياران 

همه رفتن
اين عمر سبم سايه ما بسته به آهی است

دودی ز سر شمع پريد و نفسی رفت
روحش شاد و يادش گرامی

* )خواننده موسيقی سنتی(

یادی از استاد محمد میرنقیبییادی از استاد محمد میرنقیبی
خسرو عامری فر *

یادداشت
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8 پرسش خانه موسیقی از نامزدهای ریاست جمهوری

در آستانه برگزاری چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهوری 
ودر بحبوحه ی طرح برنامه هــا و ديدگاه های نامزدهای اين دوره 
،نهاد خانه موسيقی با هدف پيگيری مطالبات اعضا و هنرمندان حوزه 
موســيقی هشت پرسش اساسی را در زمينه فعاليت های فرهنگی و 

هنری در كشور طرح كرده است.
خانه موســيقی ايران به عنوان تنها نهــاد صنفی- تخصصی 
هنر موســيقی با بيش از شانزده هزارعضو، فراز و فرودهای متعدد و 
پرداستانی را طی بيش از دو دهه ، پشت سرنهاده كه شرح آن مثنوی 

هفتاد من خواهد بود.
ماجرای موســيقی و حرمت آن و اقــوال مختلف و متناقض 
پيرامون اين هنر شــريف بی نياز از شرح و توضيح است و متاسفانه 
نســل های متوالی هنرمندان موسيقی با چالش های عجيب غريب 
دست و پنجه نرم كرده و همواره عمرعزيزشان را صرف اثبات خود 
و هنرشان نمودند ولی شگفتا كه بعد از نزديک به نيم قرن، هنوزبه 
سرمنزل مقصود خويش نرسيده اند ...هرچند كه خوشبختانه در دولت 
ســيزدهم تلاش و كوشش دلســوزان به بار نشست و بالاخره سند 
موسيقی تصويب و ابلاغ شــد كه هنوز با سند مطلوب و مورد نظر 
قاطبه ی هنرمندان فاصله دارد.) ضمانت اجرايی اين ســند يکی از 
ضرورت های آن اســت كه رئيس جمهور آينــده بايد در اين زمينه 

عنايت ويژه داشته باشد.(
نهاد صنفی خانه موسيقی بنا بر اهداف و رسالت خود كه يکی 
از آنها پيگيری مطالبات به حق اعضا و هنرمندان حوزه ی موسيقی 
اســت و با هدف شفاف سازی و آشــنايی مخاطبان با سياست ها و 
ديدگاه های نامزدهای محترم اين دوره چند سوال را مطرح می كند.

پرواضح است كه عدم شفافيت و مشخص نبودن سياستگذاری 
، اهالی هنر و موســيقی را دچار ترديد می كند ؛ بر اين اساس  پاسخ 
شفاف و روشــن هريک از نامزدها به اين سوالات می تواند در رفع 

ترديد مخاطبان و حضور در انتخابات تاثيرگذار باشد.
1-برای اشتغال هزاران فارغ التحصيل بيکار رشته های مختلف 
حوزه موسيقی كه هر ســاله بر تعداد آنها اضافه می شود چه برنامه 

مشخص و مدونی داريد؟
2-موضوع مهم هنرمندان عرصه موسيقی، مغفول ماندن اقتصاد 
هنر از سوی دولتمردان در چند دهه گذشته بوده است كه عدم توجه 
بــه حقوق مولف و مصنف)كپی رايت( در صدر اين مقوله ،به عنوان 
يک نکته ی بارز تضييع حقوق هنرمندان محسوب می شود؛ لازم به 

ذكر است كه پخش رايگان آثار هنرمندان از رسانه ی ملی و فضاهای 
مجازی از نمونه های روشن عدم رعات كپی رايت به شمار می رود.

بــرای رونق اقتصاد هنر و احترام به حقوق هنرمندان از طريق 
اجرايی كردن قانون حقوق مولف و مصنف چه برنامه ای داريد؟

3-بوروكراســی، مميزی و پروســه ی طولانی كه پيش روی 
فعالان و مجريان موســيقی برای تاسيس موسسه فرهنگی، انتشار 
آلبوم و كتاب، اجرای كنسرت صحنه ای و...وجود دارد همواره مورد نقد 
هنرمندان فعال بوده است؛ برای اين موضوع چه تمهيداتی انديشه ايد؟
4- ممانعت از اجرای كنســرت ها با اعمال سليقه و مخالفت با 
حضور بانوان بر روی صحنه در برخی شــهر ها متاسفانه به يکی از 
معضلات مزمن و تقريبا لاينحل مبدل شــده است .سياست شفاف 

شما در اين خصوص چيست؟
5- نشان ندادن ســاز از تلويزيون و پخشَ آثار سخيف و غير 
فرهنگی از صدا و سيما و سياست های غير شفاف اين رسانه در قبال 
اين هنر شــريف همواره مورد گله و نقد هنرمندان پيشکسوت بوده 

است .نظر صريح و شفاف شما نسبت به اين موارد چيست؟
6-همانگونه كه همگان اطلاع دارند عدم امنيت شغلی در حوزه 
موسيقی،متاسفانه برای بانوان مضاعف بوده و اين عزيزان علی رغم 
عدم مخالفت فقهی برخی مراجع عظام از جمله فتوای صريح رهبری 
در مورد صدای بانوان، از كمترين امکانات اجتماعی برای فعاليت و 
ارتقای هنر خويش بی بهره اند. به طور شــفاف در اين باره چه نظر 

و برنامه ای داريد؟ 
7-يکی از مشکلات عمده فعالان عرصه ی هنرموسيقی عدم 
امنيت شغلی و تمکن مالی و در نتيجه عسرت در معيشت و زندگی 
است اين مشکلات بويژه برای هنرمندان پيشکسوت و معمر تشديد 
شده و متاسفانه اين عزيزان را با بحران های مختلف از جمله بيکاری، 
بيماری و مســائلی از اين دست مواجه ساخته است برای بيمه جامع 
هنرمندان و حمايت مشخص از اين قشر شريف آيا برنامه ای داريد؟

8- كمبود تالارها و ســالن های تخصصــی ، موجب گرانی و 
افزايش سرســام آور قيمت بليت برنامه های هنری شــده است به 
طوری كه اســتفاده از اين برنامه ها صرفــا در توان طبقه برخوردار 
و مرفه جامعه است و قشر فرهنگی و متوسط همچون دانشجويان، 
معلمان، كارمندان و...تقريبا از برنامه های فرهنگی و هنری محروم 
شــده اند؛ آيا برای ساخت ، تجهيز و بهره برداری سالن های مجهز، 
جهت ترغيب ورود بخش خصوصی به اين عرصه برنامه ای داريد؟ 
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به منظور حفظ و ارتقاء فن و هنر  موسیقی جدي مبتنی بر  مبانی تفکر،  فرهنگ و هنر ملی ایران وضرورت کشف استعدادهاي

همکاري خانه موسیقی ایران بر اساس وظایف و رسالت خود، که از سرمایههاي ارزشمند کشور بشمار میآیند؛ خانه موزه دکتر معین و استاد محمدعلی امیرجاهد با 

در این جشنواره که شامل موسیقی ایرانی(سنتی و محـلی)، کلاسیک، پـاپ، کوبهاي و آواز است، 

اهداف جشنواره

درخشان و حمایت از نسل جوان 

“ جشنواره ملی موسیقی امیرجاهد “ را هر ساله برگزار مینماید. 

 افراد متقاضی و گروهها باتوجه به ردهسنی پس از ارزیابی اولیه و کسب مجوز، به رقابت خواهند پرداخت. 

2. گروه نوازي: 

* حداقل تعداد شرکتکنندگان این بخش در هر گروه، 3 نفر و حداکثر 20 نفر خواهد بود.

* در گروه سه نفره، استفاده از حداقل 2 ساز ملودیک الزامی است.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه خواهد بود.

* حضور تنها یک نفر، خارج از رده سنی در هر گروه، مجاز خواهد بود.

* شرکت کنندگان در این بخش، مجاز به انتخاب 2 قطعه به صورت اختیاري هستند و چنانچه یکی از قطعات انتخابی، از تصنیفهاي

استاد محمدعلی امیرجاهد باشد،10 امتیاز از مجموع 100 امتیاز هیئت داوران به این موضوع اختصاص مییابد.

* موسیقی ایرانی (سازهاي ملودیک / کوبهاي)

- سازهاي ملودیک:

1. دو نوازي:  

* سازهاي مورد تایید در این بخش، شامل 2ساز ملودیک است ضمن اینکه جایگزین کردن یک ساز کوبهاي به جاي یکی از سازهاي 

   ملودیک نیز بلامانع خواهد بود.

* در این بخش شرکت کنندگان مجاز به انتخاب 2 قطعه بصورت اختیاري هستند. 

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 8 دقیقه خواهد بود.

* ششمین جشنواره ملی موسیقی امیرجاهد در پنج رده سنی: 

    الف ( 11-8 سال ) /  ب ( 15- 12 سال ) /  ج ( 20- 16 سال ) / د (30-21 سال) و      (31 سال به بالا) برگزار میگردد.

شاخههاي مختلف جشنواره

3. آواز و تصنیف: 

* در این بخش، خانمها میتوانند به صورت همخوان شرکت نمایند.

*  به استثناي گروه سنی الف سایر ردههاي سنی امکان شرکت در این بخش را خواهند داشت. 

* در مرحله ارزیابی اولیه داوران (ارائه     یا        ) همراهی ساز، مجاز نبوده و در زمان اجراي صحنهاي، همراهی تنها یک ساز ملودیک یا کوبهاي به 

درخواست داوطلب، امکانپذیر خواهد بود.       

CD DVD

شاخههاي مختلف جشنواره

2. گروه نوازي: 

* حداقل تعداد شرکتکنندگان این بخش در هر گروه، 3 نفر و حداکثر 20 نفر خواهد بود.

* در گروه سه نفره استفاده از حداقل 2 ساز ملودیک الزامی است.

* تعداد قطعات در این بخش تنها 2 قطعه بوده و انتخاب قطعات، بعهده شرکت کنندگان خواهد بود.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه خواهد بود.

* حضور تنها یک نفر، خارج از رده سنی در هر گروه، مجاز خواهد بود.

* موسیقی کلاسیک / پاپ

1. دو نوازي: 

* ساز هاي مورد تایید در این بخش، شامل 2ساز ملودیک است ضمن اینکه جایگزین کردن یک ساز کوبهاي به جاي یکی از سازهاي  ملودیک نیز بلامانع 

خواهد بود.

* در این بخش شرکت کنندگان مجاز به انتخاب 2 قطعه بصورت اختیاري هستند. 

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 8 دقیقه خواهد بود.

3. آواز: 

* در این بخش، خانمها میتوانند به صورت همخوان شرکت نمایند.

* به استثناي گروه سنی الف سایر ردههاي سنی امکان شرکت در این بخش را خواهند داشت. 

* در مرحله ارزیابی اولیه داوران (ارائه     یا        ) همراهی ساز، مجاز نبوده و در زمان اجراي صحنهاي، همراهی تنها یک ساز ملودیک یا کوبهاي به 

درخواست داوطلب، امکانپذیر خواهد بود.     

CD DVD

- سازهاي کوبهاي: 

* حداقل تعداد شرکتکنندگان این بخش در هر گروه، 2 نفر و حداکثر 30 نفر خواهد بود.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه است.

* حضور حداکثر 2 نفر (در گروههاي بالاي 15نفر) و تنها یک نفر (در گروههاي کمتر از 15 نفر)، خارج از رده سنی، مجاز خواهد بود.

*در گروه سه نفره استفاده از حداقل 2 ساز کوبهاي الزامی است.

* در این بخش هر گروه قادر به اجراي حداکثر 2 قطعه کوبهاي (بدون پخش موسیقی زمینه یا زیرصدا) است.

به منظور حفظ و ارتقاء فن و هنر  موسیقی جدي مبتنی بر  مبانی تفکر،  فرهنگ و هنر ملی ایران وضرورت کشف استعدادهاي

همکاري خانه موسیقی ایران بر اساس وظایف و رسالت خود، که از سرمایههاي ارزشمند کشور بشمار میآیند؛ خانه موزه دکتر معین و استاد محمدعلی امیرجاهد با 

در این جشنواره که شامل موسیقی ایرانی(سنتی و محـلی)، کلاسیک، پـاپ، کوبهاي و آواز است، 

اهداف جشنواره

درخشان و حمایت از نسل جوان 

“ جشنواره ملی موسیقی امیرجاهد “ را هر ساله برگزار مینماید. 

 افراد متقاضی و گروهها باتوجه به ردهسنی پس از ارزیابی اولیه و کسب مجوز، به رقابت خواهند پرداخت. 

2. گروه نوازي: 

* حداقل تعداد شرکتکنندگان این بخش در هر گروه، 3 نفر و حداکثر 20 نفر خواهد بود.

* در گروه سه نفره، استفاده از حداقل 2 ساز ملودیک الزامی است.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه خواهد بود.

* حضور تنها یک نفر، خارج از رده سنی در هر گروه، مجاز خواهد بود.

* شرکت کنندگان در این بخش، مجاز به انتخاب 2 قطعه به صورت اختیاري هستند و چنانچه یکی از قطعات انتخابی، از تصنیفهاي

استاد محمدعلی امیرجاهد باشد،10 امتیاز از مجموع 100 امتیاز هیئت داوران به این موضوع اختصاص مییابد.

* موسیقی ایرانی (سازهاي ملودیک / کوبهاي)

- سازهاي ملودیک:

1. دو نوازي:  

* سازهاي مورد تایید در این بخش، شامل 2ساز ملودیک است ضمن اینکه جایگزین کردن یک ساز کوبهاي به جاي یکی از سازهاي 

   ملودیک نیز بلامانع خواهد بود.

* در این بخش شرکت کنندگان مجاز به انتخاب 2 قطعه بصورت اختیاري هستند. 

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 8 دقیقه خواهد بود.

* ششمین جشنواره ملی موسیقی امیرجاهد در پنج رده سنی: 

    الف ( 11-8 سال ) /  ب ( 15- 12 سال ) /  ج ( 20- 16 سال ) / د (30-21 سال) و      (31 سال به بالا) برگزار میگردد.

شاخههاي مختلف جشنواره

ششمین جشنواره موسیقی امیرجاهد

جشنواره



29شماره 52 - زمستان 1402

www.iranhmusic.ir

3. آواز و تصنیف: 

* در این بخش، خانمها میتوانند به صورت همخوان شرکت نمایند.

*  به استثناي گروه سنی الف سایر ردههاي سنی امکان شرکت در این بخش را خواهند داشت. 

* در مرحله ارزیابی اولیه داوران (ارائه     یا        ) همراهی ساز، مجاز نبوده و در زمان اجراي صحنهاي، همراهی تنها یک ساز ملودیک یا کوبهاي به 

درخواست داوطلب، امکانپذیر خواهد بود.       

CD DVD

شاخههاي مختلف جشنواره

2. گروه نوازي: 

* حداقل تعداد شرکتکنندگان این بخش در هر گروه، 3 نفر و حداکثر 20 نفر خواهد بود.

* در گروه سه نفره استفاده از حداقل 2 ساز ملودیک الزامی است.

* تعداد قطعات در این بخش تنها 2 قطعه بوده و انتخاب قطعات، بعهده شرکت کنندگان خواهد بود.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه خواهد بود.

* حضور تنها یک نفر، خارج از رده سنی در هر گروه، مجاز خواهد بود.

* موسیقی کلاسیک / پاپ

1. دو نوازي: 

* ساز هاي مورد تایید در این بخش، شامل 2ساز ملودیک است ضمن اینکه جایگزین کردن یک ساز کوبهاي به جاي یکی از سازهاي  ملودیک نیز بلامانع 

خواهد بود.

* در این بخش شرکت کنندگان مجاز به انتخاب 2 قطعه بصورت اختیاري هستند. 

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 8 دقیقه خواهد بود.

3. آواز: 

* در این بخش، خانمها میتوانند به صورت همخوان شرکت نمایند.

* به استثناي گروه سنی الف سایر ردههاي سنی امکان شرکت در این بخش را خواهند داشت. 

* در مرحله ارزیابی اولیه داوران (ارائه     یا        ) همراهی ساز، مجاز نبوده و در زمان اجراي صحنهاي، همراهی تنها یک ساز ملودیک یا کوبهاي به 

درخواست داوطلب، امکانپذیر خواهد بود.     

CD DVD

- سازهاي کوبهاي: 

* حداقل تعداد شرکتکنندگان این بخش در هر گروه، 2 نفر و حداکثر 30 نفر خواهد بود.

* حداکثر زمان جهت اجراي صحنهاي، 10 دقیقه است.

* حضور حداکثر 2 نفر (در گروههاي بالاي 15نفر) و تنها یک نفر (در گروههاي کمتر از 15 نفر)، خارج از رده سنی، مجاز خواهد بود.

*در گروه سه نفره استفاده از حداقل 2 ساز کوبهاي الزامی است.

* در این بخش هر گروه قادر به اجراي حداکثر 2 قطعه کوبهاي (بدون پخش موسیقی زمینه یا زیرصدا) است.

شاخههاي مختلف جشنواره

1. مطالعه آیین نامه و ارائه مدارك مورد نیاز به دبیرخانه جشنواره تا پایان مرداد ماه 1403. (این زمان قابل تمدید نخواهد بود)

* مدارك مورد نیاز:

الف) تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره.   

ب) ارائه         یا DVD (تصویري) فایل عکس پرسنلی با کیفیت به همراه اجراي اثر متقاضی که معرف تواناییها و قابلیتهاي متقاضی (بدون هرگونه افکت، 

صداگذاري، ضبط استودیویی و...) به صورت زنده باشد. 

ج) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه براي هر متقاضی.

د) پرداخت مبلغ 150/000 تومان بابت هر یک از شرکت کنندگان.

      تذکر مهم:

* ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره به معناي حضور و شرکت در جشنواره نبوده و هیئت داوران، پس از بررسی مدارك و         یا        هاي       

ارسالی، منتخبین واجد شرایط را از طریق امکانات تماس تلفنی و ارسال پیامک به جشنواره دعوت خواهند نمود.

2. بررسی آثار و اعلام نتایج اولیه، نیمه اول شهریور ماه 1403.

3. اجراي صحنهاي پذیرفته شدگان در حضور هیئت داوران، نیمه دوم شهریور ماه 1403.

*هیئت داوران هر بخش ضمن توجه به شرایط سنی و تواناییهاي اجراي با نظم و صحیح قطعات، بیان موسیقیایی، چگونگی حضور در صحنه، تنظیم اثر، حفظ 

ریتم و ایجاد صداي مطلوب از ساز ونیز تکنیکهاي اجراي مختص به هر یک از سازها، افراد را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

4. اختتامیه و اعلام برگزیدگان همراه با اهداي لوح و تندیس جشنواره، مهر ماه 1403.

CD

CD

نشانی دبیرخانه1: تهران-خیابان پیروزي، چهارصد دستگاه، انتهاي خیابان بایزید بسطامی، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

WWW.MOEENJAHED.IRکد پستی:  1716763681

WWW.IRANHMUSIC.IR

* هیئت داوران توسط نهاد مدنی خانه موسیقی انتخاب و منصوب خواهند شد.

* به تمامی شرکت کنندگان منتخب، گواهی شرکت در جشنواره اعطا میگردد.

* شماره تماس 5-33783004 در طی ساعات اداري آماده پاسخگویی به سوالات علاقهمندان است.

نشانی دبیرخانه2: تهران-انتهاي خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان جمالزاده، شماره 270، خانه موسیقی ایران 

کد پستی: 1416843811 /  تلفن تماس: 66917711

DVD

جشنواره
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کانون موسيقی نواحی تشكيل می شود

هيئت مديره خانه موســيقی ايران بعد از چندين جلسه بحث 
و بررسی در مورد چگونگی تاسيس كانون موسيقی نواحی رای به 

تشکيل اين كانون داد.
براين اســاس مقرر شد اعضای هيئت موسس اين كانون كه 
متشــکل از هنرمندان و نمايندگانی از نواحی مختلف ايران هستند 

جهت همکاری و همفکری دعوت به عمل آيد.
همچنين پيمان بــزرگ نيا عضو كانون پژوهشــگران خانه 
موســيقی نيز به عنوان مســئول هماهنگی تاسيس اين كانون از 

سوی مديرعامل معرفی شد.

اطلاعيه خانه موسيقی
قابل توجه اعضای محترم خانه موسيقی 

به اطلاع ميرســاند با توجه به مصوبــه مجمع عمومی مبنی 
بر اختيار افزايش حق عضويت تا ســقف 50 درصد ازسوی هيئت 
مديره و اعمال اين افزايش در ســال جديد ) 1403 ( ، اعضايی كه 
حدأكثر تا تاريخ 31/02/1403 نسبت به تمديد كارت عضويت خود 
اقدام نمايند حق عضويت معوقه ) ســال های قبل ( بر مبنای نرخ 
ســال گذشته محاسبه خواهد شد در غير اينصورت و پس از تاريخ 

ذكر شده ملاک عمل حق عضويت مصوب سال 1403 خواهد بود.

جلسات کانون های صدابرداران، سازندگان ساز و 
نوازندگان کلاسيک برگزار شد

پرونــده متقاضيان عضويــت و ارتقا درجــه در كانون های 
صدابرداران، سازندگان ساز و نوازندگان كلاسيک بررسی شد.

به گزارش خانه موســيقی ايران، در ادامه برگزاری جلســات 
كانون هــای ده گانــه در ســال جــاری، اعضای هيئــت مديره 
كانون های صدابرداران، ســازندگان ساز و نوازندگان كلاسيک در 
جلساتی جداگانه به بررسی و ارزيابی پرونده متقاضيان عضويت  و 

متقاضيان ارتقا درجه در اين كانون ها پرداختند.

رخدادهای خانه موسیقی ایران در فصل بهار



31شماره 52 - زمستان 1402

www.iranhmusic.irاخبار

پيرو برگزاری جلســات كانون ها، جلســه كانون صدابرداران 
دوشــنبه 17 ارديبهشت ماه امســال با گردهمايی اعضای هيئت 
مديره اين كانون متشــکل از؛ آقايان عليرضــا آزادگان مهر، اميد 
انصاری ، محمود آيت و خانم سوســن بخشايش، پس از به عمل 
آمــدن آزمون مرتبط، بــا پذيرش تعداد 4 پرونــده از پرونده های 

بررسی شده به اتمام رسيد.
در ادامه در تاريخ 29 ارديبهشــت مــاه، اعضای هيئت مديره 
كانون ســازندگان ســاز؛ آقايان داريوش النجری، عليرضا جاويد 
مقدم، مجتبی نوابی، تورج جمالی و شــاهرخ حاتمی )بازرس(  در 
محل خانه موســيقی ايران حضور يافته و بــا ارزيابی پرونده های 

متقاضيان عضويت و ارتقا درجه 16 پرونده را بررسی كردند.
اعضای هيئت مديره كانون نوازندگان كلاسيک؛ آقايان فرزاد 
دانشــمند، امير پدرام طاهريان، خسرو بهرامی و عليرضا ميرآقا  و 
خانم ســيده ماريه جليليان نيز در جلسه مورخ 31 ارديبهشت ماه 
اسامی  22 نفر از متقاضيان را پس از اخذ آزمون  به عنوان پذيرفته 

شدگان عضويت در اين كانون اعلام كردند.
لازم بــه ذكر اســت جلســات كانون های  پژوهشــگران، 
نوازندگان سنتی، خوانندگان كلاسيک، آهنگسازان و خوانندگان 
ســنتی نيز در خرداد ماه 1403 با حضــور اعضای هيئت مديره 
كانون هــای مذبور جهت ارزيابی پرونده ی متقاضيان عضويت و 

ارتقا درجه برگزار خواهد شد.

عضويت 28 نفر در کانون مدرسان 

در جلســه كانون مدرســان خانه موســيقی ايــران، پرونده 
متقاضيان عضويت و ارتقا درجه در اين كانون توسط هيئت مديره 

كانون مدرسان مورد بررسی قرار گرفت.
هيئت مديره كانون مدرســان خانه موسيقی ايران متشکل 
از داوود گنجه ای، آذر هاشــمی، هادی منتظری، مهدی مساح 
بيدگلی و رضا شايســته  ظهر  روز چهارشنبه 26 ارديبهشت ماه  
پرونده متقاضيان عضويت و ارتقا درجه اين كانون را بررسی  و 
به درخواست ها رسيدگی كردند كه در نهايت صلاحيت 28 نفر 

از اين متقاضيان مورد تاييد قرار گرفت.

با توجه به اطلاع رسانی در چندين نوبت از اعضا محترم خواسته 
شد جهت تمديد كارت عضويت خود به شرح ذيل اقدام نمايند: 
اعضايی كه اعتبار كارت عضويتشــان به اتمام رســيده است 
ميبايســت علاوه بر تکميل پنل كاربری خود در سامانه جامع 
هنرمندان به نشــانی https://my.iranhmusic.ir ) يوزر: كد 
ملی ، پسورد : كد عضويت ( تمامی سوابق و مدارک ) با تأكيد 
بر ســوابق ســال 1397 تا كنون ( خود را نيز در قسمت آپلود 
مدارک به شرح ذيل بارگزاری و با واحد عضويت خانه موسيقی 

به شماره 12-66917711 تماس حاصل نمايند :
1- شناسنامه ) فقط صفحه اول ، درصورتيکه دارای توضيحات 

ميباشد صفحه مربوطه نيز آپلود شود (
2- كارت ملی

3- مدارک تحصيلی مرتبط با موسيقی
4- تأييديه استاد برای هنرمندان فاقد مدرک تحصيلی مرتبط

5- بروشور كنســرت ها ، تقديرنامه ها و كليه سوابق هنری و 
اجرايی به صورت مکتوب

6- كارت صلاحيت تدريس ) در صورت دارا بودن (
7- در صورت تدريس در آموزشــگاه های موســيقی يا مراكز 

فرهنگی مرتبط ، گواهی مبنی بر اشتغال به تاريخ روز ) 1403 (
8- مجوزهای اخذ شــده از : سازمان ميراث فرهنگی وصنايع 
دستی يا گواهی صلاحيت ساخت سازصادر شده از طرف خانه 

موسيقی ) مختص كانون سازندگان ساز(
9- تأييديه از استوديو صدابرداری معتبر ) جهت اعضای كانون 

صدابرداران ( 
10- ساير مدارک مرتبط با موسيقی

لازم به ذكر است ، اعضای محترمی كه كارت عضويت خود را 
تمديد كــرده و نياز به معرفی نامه صندوق اعتباری هنر جهت 
بروزرســانی و فعال كردن پنل كاربــری خود در آن صندوق را 
دارند لازم است همزمان با درخواست تمديد كارت عضويت اين 
مطلب را عنوان نمــوده تا معرفی نامه مذكور صادر و از طريق 
واتساپ خانه موسيقی به شماره  09364113100 برای ايشان 

ارسال گردد.

مراحل تمدید کارت عضویت
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درويش چنگيزعبدی تنبور نواز و كلام خوان برجسته 16فروردين در 
كرند غرب در 80 سالگی درگذشت.

عبدی پور شــاگرد بابا غلام همت آبادی از بازماندگان صاحب الحان 
قديم در حوزه موسيقی مقامی و مرجع تنبور و كلام به شمار می آمد. 

نصرالله شيرين آبادی نوارنده پيشکسوت ويولن، در ارديبهشت ماه بر 
اثر ايست قلبی جان به جان آفرين تسليم كرد.

فرمان مرادی پيشکسوت و عضو سابق هيات مديره كانون سازندگان 
ساز در دومين روز خرداد و در آخرين روزهای 77 سالگی خود پس از يک 

دوره طولانی بيماری در گذشت.

مينو افتاده مدرس و نوازنده كمانچه پس از تحمل يک دوره طولانی 
بيماری در خرداد ماه جان به جان آفرين تسليم كرد.

مينو افتاده فارغ التحصيل هنرســتان ،علاوه بــر نوازندگی ويولن و 
كمانچه به ساز های پيانو و تمبک نيز آشنا بود.

وی بعد از هنرســتان تحصيلاتش را در دانشــکده هنر های زيبايی 
دانشگاه تهران ادامه داد.

اميرشــهبازيان آهنگســاز و ناشر 23ارديبهشــت بر اثر ايست قلبی 
درگذشت.

این قافله عمر عجب می گذرد...

بهار سال 1403 مانند تمام روزهای گذشته دلگير بود 
و با غم فراغ ياران و عزيزان همراه شد.

جامعه موسيقی ســوگوار از دست دادن عزيزانی شد 
که سالها در خدمت فرهنگ و هنر اين سرزمين بودند.

به رســم ادب و در اين روزها يــاد می کنيم از تمام 
آنانی که کنارمان بودند و حالا نيستند و آرزو می کنيم 
سال آينده سالی سرشــار از اتفاقات خوب در حوزه 

موسيقی باشد.
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